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سـپـاس نامۀ چاپ دوم
ســپاس از زمینــی که در آن زمینــه می پردازیم و زمانی که زمانه می ســازیم. در زمینی که 
انتشــار اندیشه اش به سرعت نور رســیده و جامعه به شور، چه بسیارند کور! زمانی که کتابت از 
امواج الکترومغناطیس گرفته ســواری و اذهان باری. بجای پا، انگشــتان در حرکتند و چشم ها 

برکت، کلیدها نوازش می شوند و گوش ها پردازش... . در 
در چنین زمین و زمانی گمراهان راه اندیشــه را سدّ می کنند که گُم گشته اند و بر خویش بَد 
می کنند. با اینکه می دانند همیشه فضایـی هست برای تراوش و جهت عبور از آتش، سیاوش. 

چاپ اول، نازِ شَست را با: نه اینکه پیام ها پیامک می شوند و پیغام ها ناوک!؟ اگر در  مگر 
داریــم آنچــه  از  شــده ایم  داریــمغافــل  چــه  ندانیــم  و  داریــم 
چاپ دوّم می  گویم: کردم، در  آغاز 

داریــم آنچــه  از  نشــویم  داریــمغافــل  چــه  بدانیــم  و  داریــم 
ســپاس که نازِ شَست  توانست در زمانی کوتاه رسالت فرهنگی خویش از جمله ارتقاء نگاه 
مفهومــی را بــه انجام آوَرَد و چند ماه بعد از انتشــار در اهل ذوق، شــد آب و در بازار نایاب. از 
جامعه تاریخی و فرهنگ دوســت ایران انتظاری جز این نیست. «قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر 
گوهری.» ارشــاد خراســان جنوبی آن را کتاب منتخب سال استان شــناخت و در تهران برای 
فرهنگســتان برگزیده شــد. روزنامه ها، مجلات و ماهنامه های متعدّد با نقد حالی سراپا لطف به 

تشریح بدایع آن پرداختند. رسانه ملی هم در معرّ فی رادیو-تلویزیونی اش همراهی نمود.
ســپاس از دانشــجویانی که کتاب را در عرصه دانشگاه به صورت پروژه به نقد هنری، ادبی 
و تخصّصی گذاشــتند همچنین جوانانی که در فضای مجازی با ذکر منبع به نشــر اشــعارش 
پرداختند. سپاس ویژه از جناب مهندس محمّدمهدی فنایـی مدیر برجسته صنعت که نازِ شَست  
را به عنوان هدیه ای فرهنگی برای تلطیف روحیه زیرمجموعه های خویش برگزیدند و بســیاری 
از شــما که چنین کردید. از همکاران، همشهریان، دوستان، دوســتداران، بستگان، استادان 
ادبیّات و به خصوص شــاعران معاصر که بعد از مطالعۀ نازِ شَســت ، ســیّد هیچ هیچ را مورد 
عنایت پُرپیچ خویش قرار داده، به خلق معانی جدید و تعابیر بدیع در غزلها توجه ویژه داشــته اید 
ســپاس فراوان است. بین اشعار رســیده نمونه ای را از دیار خراسان، خاســتگاه اندیشه ایران، 

انتخاب و از جناب استاد محمدعلی توحیدی با آرزوی بهبودی، سپاس مضاعف دارم:

دســت تو مــا را خراب کرده دو چشــمان مســت توای ســاقی خــراب چــه بایــد ز 
رام تو شــد غزال غــزل، نازِ شَســت  تودر پهن دشــت نظــم و مقامــات شــاعری



دُرج توســت دَرج غزل هــای معنــوی شــصت تودر  نازم بــه نازِ شَســت  تو و نیز 
عین تناســب اســت و تجانس ز بست توتصویرهــای جالــب و زیبــای هــر غــزل
طبــع غــزال  بــا  غزلــی  قلّــه  اوج  جــان غزل تویـی و غزل هم ز هســت تودر 
پیوســته اســت  باطن ظاهر گسســت توهســتی طبیب و عــارف و ایضاً غزل ســرا
ــى پاك نيّت اثــر  در  کــه  مرحبــا  نشســت توصــد  برخاســت تا به اوج، غزل از 
تــومبهوت مانده ام که چه سان جمع گشته است یکتاپرســت  خصلــت  و  رندانگــی 
عاشــقان بــزم  در  کــه  امیــدوار  شکســت نباشــد شکســت توهســتم  پیمانه گر 

تضمیــن غزل ها چون شــماره ۵۳ «مو به مو» توســط همکار فرهیخته جنــاب آقای دکتر 
دریاباری و استقبال اشعار همچون شماره ۲ نازِ شَست با عنوان «ارزش زعفران» توسط شاعر 
دانشــمند و همشهری ارزشمند ساکن لندن جناب آقای محمدحسن حیدر پور، از دیگر الطاف 

اهل اندیشه و برکات تضارب افکار می باشد:
خواســت ببایــد  روان  و  روح  دل و جــان شــادمان بباید خواســتفیــض 
غدیــر عیــد  ز  تهنیــت،  خواســتحافظــی  ببایــد  مؤمنــان  ســرور 
را تــو  شــعر  زعفــران»  خواســت«ارزش  ببایــد  زعفــران  از  برتــر 
طبیــب و  ادیــب  و  شــاعر  و  ایــن نعــم جــاودان ببایــد خواســتســیّد 
را فضائــل  ایــن  دور  بَــد  خواســتچشــم  ببایــد  آن  بــر  یــکادی  اِن 
حَســن صفــات  چنیــن  بــا  خواســتمُنعَمــی  ببایــد  مُنعِمــان  اَحســن 

از استاد بزرگ آوازی کشور جناب محمّد صدری که کوه فضل اند و بعضی غزلیّات نازِ شَست  
را در دســتگاه های کلاسیک موسیقی سنتی با گوشــه هایـی متفاوت اجرا کرده اند همچنین از 
اســتاد پرویز نجف پور که دریای هنرند و با آهنگ سازی همراه اجرای اشعار در موسیقی پاپ، 
یادگارهایـــی ماندگار و مطلوب جوانان ثبت و ضبط نموده اند ســپاس بســیار دارم. خوانندگان، 
آهنگ ســازان و نوازندگان علاوه بر عکاســی بُعد دیگــری از هنر را به نازِ شَســت  افزوده، به 
ادبيّات جانی تازه و جوانه ای پر سازه بخشیده اند. تداوم همکاری فرهنگ گستران آرزوی ماست.
به برکت وجود وَ جُود شما در بهاری دیگر با تغییر کلمه ای در: دیباچه، غزل های شمارۀ ۲۷ 
و ۲۹، همچنین اضافه کردن اوزان و بحور اشعار در پایان نازِ شَست چاپ دوّم این از دل برآمده 

صاحبان ادب و اندیشه تقدیم می دارم. باشد که بر دل نشیند. را به محضر 
سیّد محمّد علی حافظی دکتر 

۹۳ - تهران بهار 



تقـديم به ژرف انديشـان آزادانديـش

و به ياد مرحوم پدر:
سيّد حسين حافظي كه به عنوان استاد 
ــتادانه  كودكى، اس ادبيّات كودك از 
بذر ادبيّات را در ضميرم شكوفا كرد. 

ساز شكسته چون زَندَ از هر مقام و گوشه اى
ما هور و شور و هم نوا، در ياد دلبر چون توان
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دكتر عليقلي محمودي بختياري1

«ناز شست» : از ثمرات مردي دانا و تواناست كه براي زندگي و زنده نگهداشتن جامعه 
خويش، آرام و خواب را به مرز اندك رسانده، كار و تلاش را فراتر از توان و نيروي پذيرفته 

شدة آدمي بكار برده است. 1
كار و نيروي برخاسته از اندام، در برابر كار و نيروي آفرينندگي و كارايي مغز و جان، 

بسيار ناچيز است، زيرا كار مغز و جان خود نيروبخش اندامان پيكر است. 
جامعه اي تندرست، پيشرو، سازنده و پر توان است كه درس خواندگانش، آگاه و پرتلاش 

باشند. بدانند: كيستند؟ چيستند؟ كجايند؟ چه مي كنند؟ و چه بايد بكنند …؟
جامعه هاي وامانده و پريشان، جوامعي هستند كه دانش آموختگانش، خوانده ها و شنيده ها 
ــتن گواهي  ــانند. همه را در انبان ذهن تلنبار مي كنند و به داش ــه كارگاه بينش نمي رس را ب
ــگاهي خرسند و سرافرازند. در نتيجه از «جان آدمي» و مفهوم  ــه اي و دانش نامه هاي مدرس
ــر اثر تلقين و تكرار  ــنيده ها و خوانده ها ب ــودن و آگاهي» به دور مي مانند. به ش ــان ب «انس
ــخني را كه خلاف عادت و اعتقادشان باشد  ــبب هيچ نكته يا س ــده اند. به همين س معتاد ش

برنمي تابند. انسان معتاد گرفتار است. محجوب و مستور است. 
اين سخن نظامي، جان و جوهر آن چيزي است كه مي خواهم بگويم:

ــادت بود ــد ع ــه خلاف آم ــادت بــودآنچ ــع ـــالار س قــافــلــه س
همين سخن را حافظ با ايهام و شيوايي ويژة خود سروده كه گفت:

1- دكتراي ادبيات، استاد پيشين ادبيات، فرهنگ و تمدن ايراني 
     در دانشـــكده علوم ارتباطات و دانشــگاه ابوريحان بيروني

درآمد
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ــن م ــه  ك كام  ــب  بطل ــادت  ع ــد  آم ــلاف  خ از 
ــردم ك ــان  پريش ــف  زل آن  از  ــت  جمعيّ ــب  كس

انديشه به  سپهر  انسان همين كه ترك عادت كرد، قفس و چارچوب ها را شكست، در 
پرواز مي آيد. پر توان، سازنده و آفريننده مي شود. 

«عارفان راز» را بگشاييد. داستان طوطي و بازرگان را بخوانيد. به دانه هاي جدا شده از 
«كاه» ژرف بنگريد تا دريابيد كه بيش از هفتصد سال پيش مولانا چه گفته است.

چارچوب عقيده زنداني بود. مي خواند و نعره مي كشيد. به خود مي باليد  او خود ابتدا در 
كه انبوه مردم به دست بوسيش خود را مفتخر مي سازند. كار اعتيادش به آنجا رسيده بود كه 
سعادت بشر را تنها و تنها در خواندن «زيادات، باب و سلسله…» مي دانست. همه چيز را 

بوحنيفه و شافعي» خلاصه مي كرد.  در درس «
ــفابخش  ــرك اعتياد كرد. داروي ش ــداري نجات بخش، ت ــد و با دي ــا بخت يارش ش ام
ــداري و زايشِ دوباره  ــيد. پس از اين بي ــق»، جان تازه و زندگي دوباره اي به او بخش «عش

وَجدان و وَشْتان مي گفت:
ــاشاد باش اي عشق خوش سوداي ما م ــاي  علت ه ــه  جمل ــب  طبي اي 
ــا م ــوس  نام و  ــوت  نخ دواي  ــااي  ــوس م ــون و جالين ــو افلاط اي ت

فرياد مي زد كه:
ــزود درد ــه مي اف ــى ك ــق آنجاي ــردعش نك ــي  درس ــافعي  ش  ، ــه  بوحنيف
ــقان را شد مدرس حُسن دوست ــان روي اوستعاش دفتر و درس و سبقش
ــرخ و زلزله ــوب و چ ــان آش باب و سلسله»درسش نه «زيادات» است و «
ــكبار ــد مش ــوم جع ــن ق ــلة اي ــت اما «دور» يارسلس ــأله «دور» اس مس

و از اين پس مي گفت:
ــان خالي كني ــو اين انبان ز ن ــيگر ت ــي كن ــاي اجلال ــر ز گوهره پ

و:
بود جانش قوي استاقتضاي جان چو اي دل آگهي است كه آگه تر  هر 

اين «هركه» هر انسان و هر جامعه است. جامعه و انساني از جان قوي برخوردار است كه: 
آگاه، بينا و كوشا باشد. هر خوانده و شنيده را نگواريده نپذيرد. باد خيره سري را از سر بيرون كند …
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ــياري از گفته ها و سروده هايش چارچوب ساز است  ــرو قبادياني ـ اگرچه در بس ناصر خس
ــت و  ــت درس ــته اس امّا، آن لحظه هايي كه از چارچوب بيرون بوده و در فضاي آگاهي زيس

به هنجار سخن گفته. آنجا كه مي گويد:
ــري را ــرخ نيلوف ــش مكن چ ــري رانكوه ــر باد خيره س ــرون كن ز س ب
ــرخ برين را ــال چ ــري دان ز افع ــري راب ــش ب ــايد ز دان ــش نش نكوه
ــود كني اختر خويش را بدَ ــك اختري راچو تو خ ــم ني مدار از فلك چش
ــش بگيرد ــار دان ــو گر ب ــت ت رادرخ ــري  نيلوف ــرخ  چ آوري  ــر  زي ــه  ب
ــر بي ب ــان  درخت ــوب  چ ــوزند  ــت مَر بي بري رابس ــزا خود همين اس س

ناصر خسرو در همين چكامه بسيار لغزيده و جان سخنش همين چند بيت است. ما بايد 
از گفتار هر كس نكته هاي آموزنده و سازنده اش را برگزينيم. سخنان پيشينيان را از آن رو 
ــن گمان پيش نيايد : باورهاي خود را مي خواهم بر ديگران تحميل كنم. من  ــي آورم كه اي م
ــته پند بگيريم و پايگاهي براي آينده بسازيم. بايسته ترين پايگاه و  باور دارم كه بايد از گذش
سامان زيستنِ نسل انسان، آگاهي است. انسان و جامعه انساني بايد: آگاه، پرتلاش و سازنده 

باشد. آرام نگيرد. انسان آگاه آن زمان آرام مي گيرد كه او را در «آرامگاهش» بگذارند. 
تلاش، كوشا، نيك انديش و  آن رو آوردم تا انساني: پر  اين درآمد نه چندان كوتاه را از 

ايران دوست را به شما خوانندة گرامي «ناز شست» بشناسانم. 
بايد بدانيد معني واژة «پزشك» در فرهنگ ايران چيست؟ پزشك يعني: آگاه، دانا، بينادل 
عارف ... عارف كسي است كه شناخت پيدا كرده، كسي كه دردي را درست تشخيص  و 
مي دهد و به درمانش مي كوشد. اين درد و نارسايي مي تواند درد و نارسايي تن باشد يا دردِ 

روان و جان يك انسان يا يك جامعه! 
ــتان زال و رودابه آنجا كه  ــي مي توانيد ببينيد. در داس ــاهنامه فردوس اين معني را در ش
ــت، زال به «پيرمغان» يا  ــتم فرا مي رسد و رودابه سخت بي تاب اس ــدن رس هنگامة زاده ش
«سيمرغ» پناه مي برد و از او ياري مي خواهد. او زال را دلداري مي دهد كه اين كار به دست 
پزشك توانا آسان مي شود و شيوة «رستمينه» يا «رستمزاد» رخ مي نمايد. (شرح اين داستان 

را در كتاب زمينه فرهنگ و تمدن ايران يا كتاب شاهنامه آبشخور عارفان بخوانيد). 



12

دكتر حافظي پزشكي است كه در كار خود: آگاه، توانا و بينادل است. با تمام توان و نيرو 
به بيمارانش مي رسد اما به اين كار بسنده نكرده و گامي فراتر نهاده است. 

به ادب، فرهنگ و  آگاهي دادن نسل انسان روي آورده. دوستانش را گرد هم مي آورد. 
دوستانش را به سخن گفتن وا مي دارد. بهره مي دهد و  مي كند و  دري سخن آغاز  هر  از 

بهره مي گيرد. 
نكته هاي:  و  نقطه ها  به  را  دوستانش  مي كند.  فراهم  گردشگري  برنامه هاي  و  بزمها 

ديدني، پندآموز و عبرت انگيز مي كشاند. 
سخن مولاناست. نه چون ديگران و  آرامگاه مولانا آشنايي با راز  قونيّه و  ديدارش از 
مثنوي  گويان  گزافه  و  واعظان  سخن  پاي  مي روند،  ناآگاه  كه  است  ديگر  كنندگان  ديدار 

خوان مي نشينند ... . 
به گمان اينكه اين سخنان ياوه و خرافه، كرامات اند. محو در آن گمراهيها مي شوند. با 
كوله باري از خرافات و گمراهي به خانه و كاشانه خود باز مي گردند. چه زيان آور، گمراه ساز 

و دردناكند اين خرافات! 
امّا . . . ، دكتر حافظي جاهايي را به همراهانش نشان مي دهد كه هر گوشة آن دايره اي 
از دانش و بينش است. سفر نامه قونيه اش را كه به نام: «مولانا آتشفشان انديشه» انتشار 

يافته بخوانيد تا بدانيد: مولانا كيست؟ كجاست؟ چه گفته؟ … 
او بي ادعا به رازِ «عارفان راز» پي برده است. سخن مولانا و كليد گنجهاي او را شناخته 

كه گفته است:
را افسانه  صــورت  اكنون  ليك هين از «كَه» جدا كن «دانه» رابشنو 

او نكاتي را دريافته كه مدعيان مثنوي شناسي درنيافته اند. 
گشا دست  كاه جدا كرده و به كليدهاي راز  حافظي تا آنجا كه توانسته دانه را از  دكتر 
يافته، شعر او هم چنين است. شعر به ويژه غزل بر ايهام استوار است. ناگفتني ها را در درون 

خود جاي مي دهد و به خوانندگان درد آشنا، نكات دقيق و ظريف مي تاباند. 
حافظ: فرنشين و بالانشينِ اينگونه غزلسرايان است. او در دلِ حكومت جهل مي سرايد:

ــت ــاد گلبيز اس ــش و ب ــرح بخ ــاده ف ــه ب اگرچ
ــب تيز است به بانگ چنگ مخور مي كه محتس
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ــد ــگ افت ــه چن ــرت ب ــي گ ــي اي و حريف صراح
ــت ــز اس ــام فتنه انگي ــه ايّ ــوش ك ــل ن ــه عق ب

ــن ك ــان  پنه ــه  پيال ــع  مرقّ ــتين  آس در 
ــت ــي زمانه خونريز اس ــم صراح كه همچو چش

ــي م از  ــا  خرقه ه ــوييد  بش ــده  دي آب  ــه  ب
ــت اس ــز  پرهي روزگار  و  ورع  ــم  موس ــه  ك

و  خاطر  پريشاني  مستمندي،  و  گله  از  است  معجوني  مي خوانيد  كه  را  شست»  ناز  »
دلتنگي، بيزاري و تلخ كامي، عبور از قالب هاي منجمد و سنتي، اعتقاد به تغييرات بنيادي 

فرهنگي و مهمتر از همه داشتن اميد با وجود سرخوردگي از نازمعشوق! …
را ببنديد و با ديدة دل  نخست غزل را بخوانيد و نگاره را بنگريد. آنگاه دمي چشم سَر 
نگاه كنيد. ابتكار دكتر حافظي كه هر غزل را با نگاره اي حقيقي نه خيالي! رو در رو نشانده، 

انگيزشي خردگرايانه در خواننده و بيننده پديد مي آورد. 
او سراينده اي است كه درد را مي شناسد و بي دردي را هم، و به درمان هر دو مي كوشد. 
مانند پرسشگري دانا مي پرسد. پرسش طرح مي كند و گاه پاسخ پرسشي را پوشيده مي دهد. 
سراينده بسيار آهسته و آرام «چارچوبها» را مي شكند و خواننده را از دام قفس رها مي سازد 
ـ چارچوبهايي كه هول انگيزند ـ در زماني كه محتسبان تيزند! خواننده را توجّه مي دهد كه 
هر سخني را نمي توان لخت و عريان گفت … و اين خود آموزشي است نيكو، تا خواننده 

ژرف بخواند و بر هر نكته درنگ نمايد. 
دكتر حافظي از حوزة طبابت و كار تخصصي خود گامي فراتر نهاده، ديدنيها و شنيدنيها 
را پيش ديدگان شما نهاده است. او برخاسته و گامي فراتر نهاده. مي خواهد شما هم برخيزيد، 

بنگريد، بكاويد، چارچوبهاي خود را در هم بشكنيد و گامي فراتر بگذاريد . . .  .
به داستاني از زندگاني ابوسعيد ابوالخير اشاره مي كنم كه:

براي آزارش دستاويزي مي جستند. راهي يافتند كه او را به مسجد نيشابور فرا خوانند تا 
سخناني خلاف عادت و عرف عامه بگويد، مفتي شرع فتواي قتلش بدهد تا حاكم شهر آن 
فتوا را اجرا كند. مردم را به مسجد فرا مي خواندند. انبوه مردم را جاي نبود. خادم مسجد فرياد 

مي زد: «خدايش خير دهاد كه گامي فراتر هلد» … 
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ابوسعيد به مسجد درآمد. برفراز منبر رفت و سخن را چنين آغاز كرد:
«اما بعد، سخن من همانست كه خادم مسجد گفت: خدايش خير دهاد كه گامي فراتر هلد». 
پايين آمد. اين كلام شوري در مردم پديد آورد … اين سخن، افسانه است يا  از منبر 

حقيقت؟ هر چه هست سخني شگرف، ژرف و بيدار ساز است.
روزگاران پيشين بسنجيد. شما هم  خود و  حافظي را بخوانيد. با روزگار  غزلهاي دكتر 

تكرار كنيد: «خدايش خير دهاد كه گامي فراتر هلد» 
جان سخن همين است. 

 تهران. ارديبهشت 1389
عليقلي محمودي بختياري
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دكتر سيدّ محمّد علي حافظي

يكي دو سال گذشته شوريدگي از شش جهت، احساس را طوفاني كرد و قلم را طغياني! 
حاصلش قلمي شدن بيش از صد غزل و رباعي شد …

ــوريدگي ــر ش ــم از سَ ــوريده دل ه ــن ش ــوگ اي در س
ــوان؟ ــر چون ت ــده خنج ــم، بر دي ــم دل ــده چش ــن ش خوني

ــه غزل را كه ترجمان پنجاه و سه هفته در پنجاه و سوّمين  ــتم پنجاه و س ابتدا نيّت داش
سال زندگي است و در غزل «حقيقت» بدان اشاره رفته: «پنجاه و سه تا طي شد و ما هيچ 
ــان نمود اوّل ولي افتاد مشكلها …» نخواستم  ــانم «كه عشق آس نداريم…» به چاپ رس
ــوم لذا كفريّات، خمريّات و  ــتقر در چاپخانه زحمت افزا ش ــتان مس ــتم براي دوس و نتوانس
ــپرده، از بين آنها غزلهاي عاشقانه، عارفانه را كه ادبياتي معمول  اجتماعيّات را به بايگاني س

تا مُغانه دارند براي چاپ برگزيدم. 
جهت ماندگاري دقيق تر و عميق تر ابيات در ذهن خواننده فرهيخته و نازك خيال اهل 

ادبيّات، مصمّم شدم براي هر غزل، عكسي انتخاب كنم تا حدّاقل بيتي را به تصوير آورد.
كلوپ  مدير  حميدي  آرش  آقاي  هدفمندم  خواهرزادة  و  توانمند  خلاّق  هنرمند،  عكاس 
عكس ايران و برنده مسابقات جهاني عكّاسي، مدد كار شده تصاوير را آماده كردند تا نازشست، 

شصت غزل مصوّر گردد. 
ــوان يعني بدان ــتم را بخ ــعرم را بدان يعني برِانناز شس عكس ش
خيال و  ــر  ــن فك ــا برِاني توسَ ــير عقل و دل، معني برِانت در مس

ديباچه
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و امّا …… ده نكته با اشارت، خواهم دهم بشارت:
1ـ به عنوان پزشكي كه حرفه ام، عشق نخستين است و بزرگترين عشق! تعبيرهاي احساسم 
بوي پزشكي مي دهد. اگر لغاتي چون طب و تب، طبيب و طبيبانه، دارو و درمان، دوا و شفا، قبض 
و نبض، بيمار و تيمار … را زيادتر از معمول ملاحظه مي كنيد تراوش هاى قلمي  نسخه نويس 

است و در انتظار بخشايش!
باشدم حبيبي  خود  كاو  بايدم  طبيبي  امشب 

درمان آورم «امشب» را تجويز  تا اين دل تب دار 
ــي باش ــو  ت ــش  درمان ــه  ك دارم  ــي  تب

«طلا» شــو  ــرم  بَ در  را  شــفا  از  لباسي 
را  جــان  و  دل  شفايم  و  طبيبم  كه  گفتي 

شدم من «عياّر» بيمار  تو  چون نبض گرفتي ز 
دارمي  مرهم  امّيد  باشدم  دل  بر  كه  زخمي 

ياد تو باشد مرهمي بر جمله علتّ هاي من «مرهم»
طبيبانه  جان  طبيب  دارم  تب  شوريده  من 

يقين زيباي دلبر از پي تيمار مي آيد  «مست و  هشيار»
دارو  پي  از  همگي  طبيبش  و  طــبّ  چــون 

هر يك زِ نيازي به مداواي تو رفتيم «من و دل»
است و ناز.... بنا دارم حالات مختلف و متفاوتي  2ـ زبان عاشق و معشوق ترجمان نياز 
از اين رو در رويي و گفتگو را به تصوير كشم. لذا از قهرمانان عشقي چون يوسف و زليخا، 
اين راه  وامق و عذرا، شيرين و كسرى، فرهاد و شيرين، ليلي و مجنون … ياد كرده و در 

اسطوره ها را مدد گرفته ام. 
ــن ــن م ــس آن رامي ــو وي ــو، ت ــذراي ت ــق ع ــن وام م

ــن ــراي م كس از  ــروتر  ــاد را خس ــدي فره ــيرين بُ ش
ميتولوژي گرچه تاريخ نيست امّا، معاني باريك در لفظ تاريك جلوه هايي روشن تر از تاريخ دارد. 

3ـ غزلها بر مبناي قالب ـ محتویٰ نامگذاری و بر اساس الفبايي نامشان مرتبّ شده. در 
پايان هم فهرست قوافي آمده. اوّلين آنها «آخر» است. 
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ــيم آخر مي زنم: ــت كه حرف آخر را اوّل مي زنم. از همان ابتدا، بر س از يك رنگي اس
است و اخگر  چون توان؟». هدف، دريدن پرده هاي پندار  سيم آخر  «با زخمة دلواپسي برَ 

انداختن در ريشه هر پيشه و انديشه!
ــدن پرده ها ــو، روزي دري ــه از پندار ت ــم ك خواه

ــه اخگر چون توان؟ ــه و انديش بر خرمن هر پيش

سروده ام  نخستين  كردم.  شروع  دبستان  دوّم  كلاس  و  سالگي   7 از  را  گفتن  شعر  4ـ 
دليل  به  شد.  شروع  كماني»  شدي  امشب   … آسماني  ماه  اي  با: « و  بود  ماه  به  خطاب 
يعني  نام  ابتداي  با  مرا  مدرسه  و  خانه  در  هستم،  اولاد  اكبر  اينكه  و  نامم  بودن  طولاني 

«سيّد» صدا مي كردند. طبيعي است كه از اوّلين شعر تا بحال تخلصّم «سيّد» شده. 
5ـ براي شناخت هر كس بايد به تربيت دوران كودكيش، بخصوص دو تا نهُ سالگي نظر 
انداخت. ساختار و قالب شخصيت افراد در اين سن شكل گرفته، بعد از آن رنگي است كه بر 
قالب مي زنيم. تابستانهاي كودكي در خدمت پدري عليم و حكيم براي ديدار پدربزرگي كليم 

و سليم به روستايمان فريز رفته، در بزمهاي فرهنگي و پُر بار خاندان تنفس مي كرديم. 
باغ ارگ، زادگاه، پايگاه و مسقط الرأس خاندان ماست. گلستاني با ميوه هاي الوان، بوستاني 
با نهرهاي روان، شبستاني براي جمع ياران، گلزاري با نغمه هَزاران، چناري ميان مزارع زعفران،  
آسماني پر ستاره و بادهاي وزان، قصري پير با افكاري جوان و در يك كلام، بهشتي مجسّم و 
باغ جنان! … كه در مو به مو، ارزش زعفران، بس، زلال آب و اسارت … به يادش رفته اشارت. 

ــاغ ارگ و آرزو ــو از ب ــو به م ــم م ــم بگوي خواه
ــي قصّه گو ــي كاتب و ن ــقم ن ــل فريز و عاش اه

6ـ خاكستري شدن موها در پنجاه و سه سالگي از آتش عشقي كه زير خاكستر پنهان 
شده مي گويد و آمدن خزان عمر!

اين دوران خاكستري گشته، سَرم شاهد در  مو  چو 
پنهان آتشي  هنوزم  خاكستر،  زير  در  ــوَد  بُ

گشتم نشان  خاكستر  چو  گون،  آتش  انديشه  همه 
جانان ميرسد  ره  از  كه  لــرزد  چرا  سيّد  دل 
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غزل هاى: بسَ، تو بيا، چه سود،  است و بازگشت شباب! در  بازتابش را كه آرزوي بهار 
خاكستر، خسته دل، طب، عشقِ خوبان، مناجات و … با تصاويري مشهود مي توان مشاهده 
زمستان  از  سپرده  چاپ  به  رسانده،  شهادت  به  بهاران  در  را  دفتر  اين  باش  شاهد  كرد. 

گذشتيم.
7ـ غزل پاياني هيچ است. هيچي بزرگ و پر معنا با تعابيري غريب و آشنا ! 

و زبيايي، در برداشتهاي گوناگون از آن است. گاهي غبطه مي خوريم كه در آسمان رها 
شده، زماني شِكوه مي كنيم كه صحبت قيل و قالش كوي و برَزن را پُر كرده و در پايان اميد 

داريم كه هيچ بر پيچكي پيچيده چون «ضيمراني در بن بيد معلقّ»1 به وصال رسد.
هيچ به پيچ پيچد و، زان برسد وصال توهيچ امُيد مي رود سيّد هيچ هيچ ما

تا ضمن  است  به گونه اي  استانها  اكثر  و  ايران عزيز  سراسر  از  عكس ها  انتخاب  ـ   8
برانگيختن عِرق مليّ، نقطه آغازين و پروازين ذهن را گُم نكنيد. هر چه بيشتر بنگريد تازه اي 

كشف كنيد. بنا دارم انديشه تان درگير شود تا واقعيّت هاي متراكم را بشكافيد. 
تخيّلاتتان  شما تابلوي وجدان درد كشيده اي نمايان است كه به تمايلات و  منظر  در 
غيركلامي غزل را به شكلي نو  نهايت فرصت ارتباط كلامي و  حركت داده، در  هويّت و 

فراهم آورَد. 
عكس  و  بگشاييم  جديدي  فصل  سنّتي،  قالب هاي  و  هنجارها  از  گريز  با  تا  بناست 

همچنان از هزاران نوشته گوياتر باشد. 
نكات فنّي و كليدي ذيل تصاوير به كمك هنرمند ارزشمند و عكّاس توانمند آقاي آرش 

حميدي تنظيم شده تا اهل مَجد را به وَجد آورَد. 
آهنگ گذاشته اجرا  9ـ روي بعضي غزلها چون "مناجات" و "اي واي من"، اهل هنر 
كرده اند كه جداگانه تقديم خواهد شد. اميدوارم فرصتي دست دهد تا رباعيّات خود را نيز 
غزل بيشترين علاقه ام به رباعي است زيرا چكيده مطلب و جان كلام  كنم. بعد از  منتشر 
را در كوتاه ترين فضا و زمان انتقال مي دهد. به قول رياضيدانان، كوتاه ترين راه بهترين راه 
است. چنين شده كه بزرگترين رياضيدان شاعرمان، خيّام بزرگ را با رباعي مي شناسيم. او 

مصداق «كَم گوي و گُزيده  گوي چون دُر» است. 
عليقلي محمودي بختياري  10ـ سپاسي بزرگ را به استادي سترگ، جناب آقاي دكتر 

1- اشاره به شعر ناصرخسرو
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به شاگردي  ادبيّاتند. استادان مشهور  فرهنگ و  قلهّ هاي بلند معاصر  تقديم مي دارم كه از 
حقير، بسيار  و الطافشان بر  اين سفينة1 فقير  بر  آن مقدّمة كبير  مي كنند. از  ايشان افتخار 

ممنونم.
غزلها گرفتن فال و گسترش خرافه نيست كه در  انتشار  خاتمه اعلام كنم هدف از  در 

"بيهوش" اشارت كرده ام:
ــردچون نيست عقيدت به تفأّل، زِ  رَه عقل ــوان ك ــأّل نت تف ــا دار  بپ ــر  تدبي

معلومات  ناسره بازشناسيم. بر  مقصود، فعّال كردن پردازش گرهاي ذهن است تا سَره را از 
بيفزاييم نه محفوظات! قدرت تحليل را توانمند ساخته، از عقل فرمان بريم. (گفتا اگر فرزانه اي از 

عقل خود فرمان ببر «گفتگو»).
از سويي احساس هميشه نياز به آرامش، نوازش و پردازش دارد.

اميد دارم در سايه آزادانديشي كريمانه شما نيك انديشان شيك انديش با يك كرشمه از 
هر غزل، هر دو محصول حاصل آيد ... 

چه خوش بود كه برآيد به يك كرشمه دو كار. 

 سالم باشيد و شادكام. بهروزي ايدون باد.
 دكتر سيّد محمّدعلي حافظي ـ بهار 1389 ـ تهران

dr_hafezi_122@yahoo.com  09123880037-44424657

1- سـفينه = كـتاب شـعر
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1
ــه اي ــام و گوش ــد از هر مق ــون زَنَ ــته چ شكس ــاز  س

ــون توان؟ چ ــاد دلبر  ي ــوا، در  و هم ن ــور  و ش ــور  ماه

عكـس هدفمند و آگاهانه ايسـت كـه براي قابـل تصويرترين بيـت اين غزل 
انتخاب شده. كادر بندي بر اساس چيدمان اتفاق افتاده و نور كنترل شده است. 
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1
آخر1

ــون توان؟ ــام احمر چ ــي، زَد ج ــج بي كس ــه كُن ــر ب آخ
ــوان؟ ــون ت چ ــر  ــيم آخ س ــر  ــي، ب ــة دلواپس ــا زخم ب

ــا پرده ه ــدن  دري روزي  ــو،  ت ــدار  پن از  ــه  ك ــم  خواه
ــون توان؟ ــر چ ــه اخگ ــه و انديش ــن هر پيش ــر خرم ب

ــوريدگي ــر ش ــم از سَ ــوريده دل، ه ــن ش ــوگ اي در س
ــون توان؟ ــده خنجر چ ــم دلم، بر دي ــده چش خونين ش

ــذر ح ــد  باش ــت  آسايش زر،  ــه  ب ــي  نگهبان ــاري  م
ــون توان؟ ــوزه چنبر چ ــت و زر، بر ك ــج اس ــار تو گن معي

ــود  ــي زِ خ ــن، دل را بلرزان ــاي م ــر پ ــي ب ــنگي زن س
ــتمگر چون توان؟ ــة دل را    كُنون، حفظ از س اين شيش

ــه اي  ــام و گوش ــر مق ــد از ه ــون زَنَ ــته چ ــاز شكس س
ــون توان؟ ــاد دلبر چ ــوا، در ي ــم ن ــور و ه ــور و ش ماه

ــش ما  ــد خوي ــا ش ــم، پيمانه ه ــور و خُ ــت انگ ــا وصل ب
ــوان؟ ــون ت چ ــاغر  ــته س ــه ام پيوس ــاقي ميخان ــا س ت

ــر  منتظ ــم  بمان ــي  گوي ــري  ديگ ــن  اربعي ــا  ت
ــون توان؟ ــر چ ــود كي كار من، يك چلهّ بر س ــن ش روش

ــه دل ــن آتش ب ــفته اي ــته و آش ــر گش ــده س ــيّد ش س
ــون توان؟ ــاز و بت گر چ ــه و بت س ــه هر بتخان ــش ب آت

1- آخرين فصل كتاب «تاريخ پزشكي بيرجند» را با مطلع اين غزل شروع كرده ام.
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2

ــون ــت خ ــران درون ــو گُل زعف ــتت خواس ــد  بباي ــران  زعف ارزشِ 

از مزارع زعفران فريز بيرجند در روزهاي پاياني آبان تهيه شـده. سـايه بلند، 
ابتـداي صبـح را نمايانگر اسـت كه نه تنهـا به عكس بعُد داده بلكـه وجود گل را 
برجسـته نمـوده و كادربندي را كامل مي كند. همزمان با برجسـته ديدن سـايه ها 
و سـاختار سـاقة گل، از نماي بالا پرچم ها و كلاله خوني با ارزش درون زعفران 

مشهود است. 
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2
ارزش زعفران

ــت ــد خواس ــان بباي ــوت عارف ــتخل خواس ــد  بباي ــان  تركم ــس  نرگ

ــا ــب و ري ــي از فري ــه اي خال ــتخان خواس ــد  بباي ــان  آنچن ــه اي  كعب

ــم جوي وَش  ــتاره  س ــهيلي  س ــا  ــتت خواس ــد  بباي ــان  كهكش ــر  اخت
ــن1 ــرم پايي ــو بَ ــوش از گل ــتآب خ ــور و مي در جنان ببايد خواس ح

ــق چون بهم سازي ــكوه و عش ــتشِ خواس ــد  بباي ــقان  عاش ــة  نال

ــزي ــرو ري ــب ف ــز زِ ل ــن گ ــتانگبي خواس ــد  بباي ــان  اصفه ــة  تحف

ــت ــاده ام زِ پا اي دوس ــه افت ــتگرچ خواس ــد  بباي ــوان  نات و  ــته  خس

ــوزان ــو س ــگاه ت ــره ات گُل، ن ــتچه خواس ــد  بباي ــوان  ارغ رخ  آن 

ــي لاهوت ــاي  فض ــارت  كن ــتدر  خواس ــد  بباي ــيان  قدس ــوت  خل

ــو را  ــدِ ت ــوه هاي نق ــه و عش ــتبوس ــد خواس ــان بباي ــب و از ده از ل

ــون ــت خ ــران، درون ــو گُل زعف ــتت خواس ــد  بباي ــران  زعف ارزشِ 

ــيّد س گُل،  ــار  نث ــود  خ ــي  كُن ــا  ت
ــت خواس ــد  بباي ــان  ارمغ و  ــه  تحف

1

1- ضرب المثل محلي بيرجندي
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3

ــد ــت پرَكش ــا در هواي ــس ت ــن قف ــم از اي ــرغ دل م
ــر باد از تو باد ــايي اين قفس، غم خانه بَ تو كي گش

 Zoom از پرواز ناگهاني پرنده اي در پاييز سـعدآباد تهران با تكنيك عكاسي
back شـكار گشته. تصوير اصلي از نقطه مركز به سوي گوشه اي هدايت شده تا 

حس حركت در حين شـتاب را نشـان دهد. پرواز پرنده در واقع به ماهيت زمان، 
رنگ مكان و معناي بيان اشـاره كامل داشـته سـمبلي از هنر آوانگارد اسـت كه 

برگزيده مسابقه بين المللي عكاسي روسيه شده.
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3
از تو باد

ــو باد ــاد از ت ــه ارش ــم ك ــته ام، دان ــار و خس ــي خُم دان
ــاد از تو باد ــوم خواهم دلم ش ــادان ش ــرخوش و ش تا سَ

ــي دائم ــازش  ني ــد  باش ــو،  ت ــاز  ن ــاع  مت ــر  ب دل 
ــو باد  ــداد از ت ــان و ام ــي، درم ــم دل را مرهم ــر زخ ه

آوري ــر  ــه زنجي ــود، دل را ب ــوي خ ــم گيس خَ ــو از  ت
ــداد از تو باد  ــه بي ــو، هر لحظ ــون زنجير ت ــوي چ از م

ــي ــمه به ابرو مي كش ــي، وَ س ــه نرگس مي زن ــرمه ب س
ــو باد  ــتاد از ت ــاطه اسُ ــن مشّ ــانه ك ــياهت ش ــف س زل

ــد  ــر كش ــت پَ ــا در هواي ــس ت ــن قف ــم از اي ــرغ دل م
ــاد از تو باد  ــه برَ ب ــن قفس، غم خان ــائي اي ــو كي گش ت

ــو  ت ــار  ــوة رخس جل ــان از  ــم چن مبهوت ــات و  ــن م م
ــاد  ب ــو  ت ــاد از  ــده بني ــم كَن ــره ات غ ــاي چه آيه ه از 

ــو  ش ــاد  فره ــة  قبل ــو  ت ــن،  م ــيرين  ش ــزن  م ــه  طعن
ــو باد  ــاد از ت ــه فري ــون ب ــي، مجن ــكار دل كن ــى ش ليل

ــرم  لنگ ــي  ب ــتي  كش ــن  م ــده  آم ــان  طوف ــه  ب ــا  دري
ــاد  ب ــو  ت از  آزاد  ــكّان  سُ ــرا،  م ــتي  هس ــدا  ناخ ــو  ت

ــقي عاش روزگار  در  ــيّدت  س ــد  نباش ــاره  چ
ــاد از تو باد  ــه آب ــون، ميخان ــه چ ــق رَوَد ميخان عاش
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اي دانة نارم ــان آراي ساقي صاحب نظر  ــد، خُمّ نه ــم نده ــه كفاف ميخان

شـكوفه و گل هاي انار خانه صاحـب نظري چون ملاصدرا، در كهَك قم همچو 
دانـة ناري به معرض ديد شماسـت. اگـر در تكرار قوس مطبـق طاقها، آرامش 
رنگها و مسـير گلها توجه كنيد هدف را كه برانگيختن عواطف، تحريك كنجكاوي 
و رويارويي با برخي ابعاد زندگي از زاويه اسـارت اسـت بر شـما صاحب نظران 

شكوفا خواهد شد. 



27

4
اسارت

ــيرين دهنان آر ــرا خدمت ش م ــاغ جنان آرگفتار  ــي را خبر از ب اخبار خوش

ــتري غمزه و هر عشوه و نازم ــروي كمان آرمن مش ــرح دل من از خَم اب ش

ــش بگويد ــوي از مثنوي خوي ــا مول ــي و شبان آرت حرفي دگر از قصّة موس

ــر اي دانة نارم ــاقي صاحب نظ ــمّ نهان آراي س ــد، خُ ــه كفافم نده ميخان

با مَستي از آن چشم سيه، شرح كلان آرمدهوشم و سَرمست از آن چشمِ سياهت

ــزان آربادي كه وزد فصل خزان جانب عشّاق ــي باد خ ــدن به دَم ــد وزي امّي

بار ــه دگر  ــوق ندانم به كجا رفت گر خواب نباشد به مَنَش عشوه كنان آرمعش

ــت و كُند شِكوه زِ ياران سيّد چو اسير اس
ــان آر  ــه نجاتش، تو نش ــر ب ــد بود گ امُّي
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ــان مي زنم ــش به ايم ــق دل آت ــوز عش ــب زِ س امش

آورم ــزان  خيــ و  ــان  افت ــا  بي انتهــ ــد  مقصــ ــا  ت

با پرسپكتيو خطوط انتقال برق و جاده، مقصد بي انتها مصوّر شده. فضاي سرد 
را سـرماي زمين و آسـمان با جاده اي بي مسافر برجسـته كرده تا نياز به آتش را 
احساس كنيم. عكس از ارتفاع بالا نسبت به سطح جاده گرفته شده كه تسلط بر 

مسير و شبي منجر به صبح را بهتر القا كند.



29

5
امشب

ــان آورم ــش جان ــدَش، جان پي ــتم باي ــه مس ــب ك امش
آورم ــتان  مس ــع  جم در  را،  ــه  ميخان و  ــي  م ــام  ج

ــدَم باش ــي  حبيب ــود  خ كاو  ــدم  باي ــي  طبيب ــب  امش
آورم ــان  درم ــز  تجوي را،  ــب دار  ت دل  ــن  اي ــا  ت

ــاده ام آم ــان  امتح ــر  ب آزاده ام  ــن  م ــه  ك ــب  امش
آورم ــان  پيم و  ــد  عه ــن  م او،  ــوي  ك در  ــده ام1  يابن

ــته ام ــوا گش ــته ام مجنون و رس ــيدا گش ــه ش ــب ك امش
آورم ــان  دام ــه  ب را  ــر  س او،  ــق  عش آرزوي  در 

ــه ام ديوان ــقي  عاش ــن  م ــه ام،  بيگان ــود  خ ز  ــب  امش
ــان آورم ــر و فرم ــر امَ ــوريده را، ب ــن ش ــه اي ــد ك باش

ــم ــان مي زن ــه ايم ــش ب ــق دل آت ــوز عش ــب زِ س امش
آورم ــزان  خي و  ــان  افت ــا،  انته ــي  ب ــد  مقص ــا  ت

او ــز  تي ــان  كم ــرو  ابَ ــر  خنج از  ــان  امَ ــب  امش
آورم ــان  پاي ــه  ب را  ــب  ش او،  ــژگان  م ــاوك  ن از 

ــامان آورم ــيّد به س ــه را ، س ــن اين بتخان ــب م امش
ــان آورم ــاي انس پ ــر  ــه را ب ــد و فتن ــاي زه بت ه

1- ايهــام دارد.
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ــت آرزوس و  ــد  امي ــر  ب ــش  اساس ــيّد  س ــي  زندگ

ــن م ــان  ج ــدي  رمان ــن  م از  آرزو  و  ــد  امي ــو  ت

اميد و آرزو نوعي پرواز خيال اسـت. در اين تصوير ضمير آگاه و ناخودآگاه را 
تلفيق كرده، براي رسـيدن به سرچشـمه اي بي نهايت، منبع نور خورشيد را پشت 

تصوير انسان مشتاق و هيجان زده اي نمايش داده ايم. 
يـك ضد نور كامـل، كنار عناصر حقيقي چـون ابرها در كويـر مركزي ايران، 

تثبيت و تقديم مي گردد. 
اين عكس برنده مسابقه بين المللي عكاسي صربستان شده است.
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اميد و آرزو

ــن م ــان  ج ــدي  پران ــه  ناگ ــرم  سَ از  ــتي  مس ــه  تاك
ــن م ــان  ج ــاندي  كش ــي  ويران ــه  ب را  ــيانم  آش

ــرد ــردي تو س ــان ك ــمع ج ــرا، اي ش ــق م ــش عش آت
ــن م ــان  ج ــاندي  نش ــتر  خاكس ــه  ب ــرانجامم  س ــا  ت

زلال آب  ــمه اي  چش ــتي  هس ــه  ك ــردي  ك ــا  ادّع
ــن م ــان  ج ــاندي  مي چش ــرابم  س ــه  چِ از  آب  ــاي  ج

ــد ــه ميراث تو ش ــن ك ــن دلِ خوني ــم و اي ــك چش اش
ــان من ــدي ج ــون چكان ــم خ ــك از ديدگان ــاي اش ج

ــت ــي گرف ــگ خاموش ــدك رن ــدك ان ــمعت ان ــور ش ن
ــن م ــان  ج ــدي  دوان ــدم  چَن ــو  گفتگ ــر  ه ــي  پ در 

ــرده اي ك ــن  پايي و  ــالا  ب ــود  خ ــروي  ابَ ــدم  دمب
ــان من ــدي ج ــان نمان ــن يكس ــق م ــه رو در عش از چِ

ــود ب ــق  عش ــمند  س ــتي  مس ره  در  ــن  م ــب  مَرك
ــن ــان م ــدي ج ــمندم را جَهان ــري س ــرا عم ــس چ پ

ــو ــرد روي ت ــه گِ ــه ب پروان ــو  ــدم چ ــه چرخي ــن ك م
ــن م ــان  ج ــتاندي  س ــن  م از  ــرا  چ ــون  كان ــي  گرم

ــن م ــوب  مطل ــود  ب ــيريني  ش ــه  ك ــي  مي دان ــوب  خ
ــن  م ــان  ج ــدي  رهان ــيريني  ش ــم  طع از  ــن  م كام 

ــت ــد و آرزوس ــر امي ــش ب ــيّد اساس ــي س زندگ
ــن ــان م ــدي ج ــن رمان م ــد و آرزو از  ــو امُي ت
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ــه درياي خون ــون، ديدم هم ــراي جن ــم به صح رفت

ــن اي واي من ــاي من، اي واي م ــكيده آن دري خش

عكس تقارن جانبي دارد. در اسكله اي به سمت مِه كنار درياچه اروميه برداشته 
شده و تا پايان خط افق، چشم را همراهي مي كند. رنگ قرمز و خوني آب، تصوير 
طبيعي خورشيد با انعكاس آن در كف نمكين و سفيد درياچه اي در حال خشكيدن 

است كه حق آبة خويش را از ساغر صهبا مي طلبد. 
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اي واي من1 

ــن اي واي من ــن اي واي م ــالاي م ــون پ ــم خ از چش
ــن ــن اي واي م ــن اي واي م ــت زاي م ــك مِحن از اش

ــدم  ش ــيدا  ش و  ــوريده  ش ــدم  ش ــا  تنه ــن  م و  ــي  رفت
ــن م واي  اي  ــن  م واي  اي  ــن  م ــداي  ناپي ــداي  پي

ــر  دگ ــد  نمي خواب ــمي  چش ــحر  س ــا  ت ــب  ش اوّل  از 
ــن  ــن اي واي م ــن اي واي م ــاي م ــرّش و غوغ از غ

ــو  ــوش ت ــوام مده ــت ت ــو مَس ــوش ت ــلِ ن ــام لع از ج
ــن ــن اي واي م ــن اي واي م ــاي م ــم زدي رؤي ــر ه بَ

ــر  ــوريده سَ ــون صفت ش ــدَر مجن ــان درب ــن در بياب م
ــن ــن اي واي م ــن اي واي م ــلاي م ــاية لي س ــو  ك

ــاي خون ــه دري ــون، ديدم هم ــراي جن ــه صح ــم ب رفت
ــن ــن اي واي م ــن، اي واي م ــاي م ــكيده آن دري خش

ــف آرام من ــه زِ ك ــن رفت ــام م ــون ش ــيه چ ــم س صبح
ــن ــن اي واي م ــن اي واي م ــاي م ــاغر صهب ــو س ك

ــد تَبَه  ــر ش ــرم سراس ــيه، عم ــن س ــت م ــد سرنوش ش
ــن ــن اي واي م ــن اي واي م ــرداي م ــن ف ــروز م ام

ــن  م ــاي  بي همت ــار  ي اي  ــن  م ــاي  زيب ــر  دلب اي 
ــن  ــن اي واي م ــن اي واي م ــاي م ــن دني ــو از اي بي ت

ــيّد، يقين  ــارد از س ــون ب ــن خ ــت اي نازني در دوري
ــن اي واي من  ــالاي من اي واي م ــم خون پ از چش

1- اين غزل بصورت آهنگين اجرا شده.
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طفل يكي  همچو  ــدم  ش ــو  ت مِــهــر  بــازيــچــة 

ــودي ــو ب ـــران بـــاز ت ــازيــچــه گ ــة ب سَـــر رشــت

چهرة بازيگوش، پرانرژي و معصومانه طفل (نوة شاعر)، مصداق مفهومي شعر 
مي باشـد. عكس پُرتره كاملي از نمايش يك زندگي كودكانه اسـت كه با لنز بلند 
و عمـق ميدان پايين تهيه شـده در نتيجه جزئيات پـس زمينه را محو و رؤياگونه 

نمايش مي دهد. 



35

8
باز تو بودي 

ــو بودي ــاز ت ــان، ب ــي ج ــزة بي تاب ــان، باز تو بوديانگي ــينة من آه و فغ در س

ــدم همچو يكي طفل ــه مِهر تو ش ــو بوديبازيچ ــران، باز ت ــتة بازيچه گ سَررش

ــق ــوختنم را به تب عش ــم س ــد كن آتش به دل و شعله به جان، باز تو بوديتاكي

اوّل از  ــودم  ب ــونگريت  افس ز  ــور جَنان، باز تو بوديآگاه  در جمع بتُان ح

ــون ــت زيبا كه به صد حيله و افس ــان، باز تو بوديآن لعب برِ بوُد زِ من نام و نش

ــول و قرارت ــت ق ــر از عاقب ــن بي خب ــاز تو بوديم ــن خَلق زمان، ب بدقول تري

ــب و روز ــج خرابات، ش ــذرد كن سرگَشته به هر سوي جهان، باز تو بوديوقتم گ

ــت ــرار نظر داش ــود چو از مَنظر اسَ ــاز تو بوديمعب ــرّ و عيان، ب ــاره من سِ درب

ــفت ــوان، باز تو بودياز حال دلم هر كه خبر يافت بر آش ــفته تر از پير و ج آش

ــوي لنگ ــت كه ش ــه پاي ــنگ ب ــورد س ــيّد نخ س
ــودي ب ــو  ت ــاز  ب ــران،  پ ــنگ  س ــر  گ ــه  فتن آن 
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ــه تب آلود برفتيچون شعله رسيدي و چنان دود برفتي ــوس كه صد گون افس

شـعله هاي تب آلود آتش كه بصورت دود در تاريكي و ظلمت شـب محو شده، 
نشانه به هوا و فنا رفتن التهابات زندگي است تا افسوس مقصود شاعر را كاملتر 

به تصوير كشد. براستي عكس تكميل كنندة ارتباط ذهن با كلام است. 
تعمداً عمودي عكاسـي شـده تا در پايين ايسـتايي، جديت، قـدرت و در بالا 

آزادي و رها بودن را بيشتر به نمايش گذارد.
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برفتي

برفتي دود  ــان  ــن چ و  ــدي  ــي رس شعله  چـــون 
برفتي ــــود  آل تــب  ــه  ــون گ صــد  كــه  افــســوس 

ننشستي مــحــبّــت،  درس  ـــة  ـــدرس م در 
برفتي ــــردود  م ــه  ــدرس م ـــن  اي از  حــيــف  ــد  ص

پيري شــــارع  ــجــز  ب نــيــســت  ـــي  ره ــه  ك دانــــي 
برفتي مـــســـدود  ــــارع  ش ســـوي  كـــه  دَردا 

ـــا شــعــلــة خـــاشـــاك شـــدي آتـــش جـــان را ت
ـــرود بــرفــتــي ـــم ــــش ن ــــون آت ـــه چ ـــت ـــروخ اف

را ـــا  م ـــــق  رون و  ـــي  ـــدگ زن ـــــزدي  ب ــــش  آت
برفتي ـــود  ب را  ــو  ت ــه  چ ــر  ه ــه ام،  ــت ــوخ س دل 

شكستي پــيــمــانــه  تــو  و  كــشــيــديــم  پــيــمــانــه 
برفتي ـــود  ـــي آل م و  ـــخـــوردي  ن ــه  ــرع ج يـــك 

ــارت ت و  ــي  ن و  چنگ  و  دف  از  دگــر  ـــم  دوري
بــرفــتــي داود  آلــــــودة  ـــم  غ صــــوت  ــــون  چ

ــدا ــوي ه ــيــســت  ن مـــا  ســـر  در  ــــري  دگ شـــور 
برفتي زود  ــــرم  سَ زِ  جـــوانـــي  ـــور  ش ـــون  چ

غميني  ــه  ك ــم  ــوي گ ــه  چ ــه  ــصّ غ آن  ــه  ــصّ ق از 
برفتي ــرســود  ــف ب ــه  ــصّ غ از  دل  ــه  ك دَم  آن 

آري ـــر  سَ ــه  ب ــد  ــيّ س ــي  ــون خ دل  ــد  ــوع م ــا  ت
برفتي مـــوعـــود  مـــوعـــدِ  از  ـــــر  زودت تـــو 
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ــيد رس ــم  وَزان ــرگِ  ب ــيد  رس ــم  خزان ــه  ك ــون  چ

ــت وبس اس ــار  ــل به ــد فص ــان ده ــه تن ج ــه ب آنچ

تصويري از تكميل خزان با برگ وَزان و انتظار بهار است كه شاخه هاي خشك 
و خالـي جلو را، پس زمينه پاييزي و رنگارنگ پشـت سَـر ادامه داده. سـنگچين 

روستايي حس تطابق با طبيعت و حقايق زندگي را تشديد مي كند. 
عكس كادربندي قطري و چيدماني نامنظم اما طبيعي دارد. 
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بس

ــس ب ــت و  اس ــرار  ق و  ــر  ــش، صب ــه زدل خواهَمَ آنچ
ــس ــت و ب ــار اس ــاد دي ــت، ي ــش اس ــه زدل خواهِ آنچ

ــن م ــراي  صح ــوي  آه او،  و  ــت  اس ــق  عش ــلخ  مس
ــس ب و  ــت  اس ــكار  ش ــد  قص ــار،  انتظ ــود  ب ــه  آنچ

ــرا   م ــد  نباش ــو  چ زَر  ــا،  به ــدارد  ن ــه  ك ــر،  سَ
ــس ب ــت و  اس ــن دل زار  اي ــار  ي ــر  ــم به ــه دَه آنچ

ــيد رس ــم  وَزان ــرگ  ب ــيد  رس ــم  خزان ــه  ك ــون  چ
ــت و بس ــار اس ــل به ــد فص ــان ده ــه تن ج ــه ب آنچ

او ــهلاي  ش ــس  نرگ او،  ــاي  چليپ ــف  زل
ــس ب ــت و  اس ــگار  ــال ن ــد خ ــم كش ــه دام ــه ب آنچ

ــرود ــاب و س و رب ــار  ــود، ت ــگ و ع ــي چن دف و ن از 
ــس ب و  ــت  اس ــار  ت دو  ــل  اه ــگرم  رامش ــرب  مط

ــر سَ ــه  ب ــد  برآي ــر  هج ــر،  بَ ــه  ب ــد  آي ــر  گ ــار  ي
ــت و بس ــار اس ــم خُم ــش چش ــر، دارَمَ ــه سَ ــه ب آنچ

ــر تي ــو  چ ــارم  ي ــزة  غم ــزه اش  غم او  ــة  حرب
ــس ب و  ــت  اس ــار  ي ــزة  غم ــد  مي كش ــرا  م ــه  آنچ

ــد ــه ش ــه ميخان ــه ب ــون ك ــان چ ــي وَش ــيّد لول س
ــس ب و  ــت  اس ــار  گس ــاده  ب ــيِ  لول ــان  هم ــاز  ب
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ــي ــان كن ــه اي احس ــر بوس ــن گ ــوزان م ــب س ــر ل ب

ــاران كني ــود ب ــان خ ــال ج ــا وص ــن را ب ــك م اش

عكاسـي از باران كار ساده اي نيست. هميشـه نياز به يك منبع نور در محيط 
زمينـه و تاريكي در پس زمينه اسـت لذا شـبهي از حضور بـاران را در عكس ها 

مي بينيم. 
عبـور باران با كمك تلألؤ اشـعه هاي نـور بين درختـان در جنگل هاي خلخال 
بعنـوان پـس زمينه، بـه نمايش درآمده اسـت. تصويـر ضمن عموميت داشـتن، 

اختصاصي شعر مورد نظر هم مي باشد.
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بوسه

ــي كن ــان  احس ــه اي  بوس ــر  گ ــن  م ــوزان  س ــب  ل ــر  ب
ــي كن ــاران  ب ــود  خ ــان  ج ــال  وص ــا  ب را  ــن  م ــك  اش

ــن م ــلاي  لي دلِ  ــا  ب ــداري  گرن ــاري  ي ــد  قص
ــي كن ــان  گري ــرا  چ را  ــيدا  ش ــون  مجن ــن  اي ــم  چش

ــي ده ــژگان  م آن  ــز  خونري ــنة  دش ــر  ب ــي  صيقل
ــي كن ــرّان  بُ ــان  س ــدّاد  ح ــروان  ابَ ــز  تي ــغ  تي

ــدن ب ــيمين  س آن  از  ــد  نمي آي ــمي  خش ــين  آتش
ــي كن ــان  افش ــت  دس و  ــي  نوش ــدح  ق و  ــيّ  پاي كوب

ــو ت ــم  چش ــك  اش ــه  ب ــم  بين ــتانه اي  مس ــرزش  ل
ــي كن ــرزان  ل ــن  بُ و  ــخ  بي از  ــن  م ــان  ايم ــة  پاي

ــن م ــال  ح ــي  بين و  ــي  پُرس و  ــي  گوي ــا  بي محاب
ــي كن ــران  بح و  ــه  هنگام ــن  اي ــر  تدبي و  ــاره  چ

داد ــاد  ب ــوانت  گيس ــكنج  ش در  را  ــم  خ و  ــچ  پي
ــي كن ــان  افش را  ــرّه  طُ ــن  اي ــو  ت ــت  نيس ــي  احتياج

ــي دائم ــاي  وعده ه آن  دادن  از  ــم  دلخوش
ــي كن ــان  مهم ــود  خ ــزم  ب در  ــر  اگ را  ــا  م ــبي  ش ــك  ي

ــو ت دَرد  از  ــته ام  گش ــان  پريش و  زار  ــن  م ــه  ك ــس  ب
ــي كن ــان  درم ــه اي  بوس ــا  ب ــيّدي  س ــب  طبي ــو  ت
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داني تو كه تكرار و تسلسل نتوان كردرمزي كه در اين قصّة سر بسته بگويم

نقش ها سـمبل راز و رمز دست بافتة عشـاير بلوچستان است كه كاربردهاي 
سنت را نمايش مي دهد. براي هر علامت يا گِره آن سختي هاي بسيار بكار رفته. 

جمع آنها را قفلي زده اند تا سَربستگي و ابهام قصّه را به تصوير كشد. 
ها قـرار گرفته. عكـس باريك تر از 

 
1
3 قفـل دقيقـا در نقطه طلايـي وتقاطع 

معمول گرفته شده تا حاشيه مشكي به ايستايي و برجسته شدن موضوع در قاب 
كمك كند.
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بيهوش

ــوكّل نتوان كرد ــل نتوان كردبيهوش چنانم كه ت ــب آن قبله تماي بر جان

دَردي است درونم كه تحمّل نتوان كرداعماق وجودم همه دُرد است و همه دَرد

داني تو كه تكرار و تسلسل نتوان كردرمزي كه در اين قصّة سربسته بگويم

ــوّل نتوان كردرازي كه در اين سينة پردَرد نهانست باخوف و رجا هيچ تح

شوقيست وصالش كه تامّل نتوان كردمشتاق طبيبم كه وصالش بدهد دست

ــات، نمايم ــد خراب ــا خدمت آن رن ــزل نتوان كردت ــت رندانه تزل خدم در 

ــردچون نيست عقيدت به تفأّل، زِ رَه عقل ــوان ك ــأّل نت تفَ ــا دار  بپ ــر  تدبي

ــير حياتست ــر در پي اكس اكسير تو بوس است تبادل نتوان كردامروز بش

ــوان كرددستم تهي و فقر غني، نيست تجمّل ــم كه تجمّل نت ــا فقر چنان ب

ــخت بدِورم ــاول نتوان كرداز كار نزاع دل و دين س ــوس اگر ختم چپ افس

ــا يغم ــه  ب ــر  صب ــرد  ببَِ ــيّد  س ــي  بيهوش
ــرد ــوان ك ــل نت ــر تقبّ ــن صب ــوب چني ايّ
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ــروش ــوي س س ــي از  ــرا پيغام ــد م ــوش آم ــه گ تا ب

ــروش ــودم در خ ــار و پ ــد ت ــا ش ــه پ ــا ب ــم غوغ در دل

پرتوهايي از خورشـيد مسـتور با تعبير پيغام سـروش، قـدرت و قاطعيتي را در 
عكس نمايانگر اسـت كه ظلمـت و تاريكي را دريده نتيجه اش شـوق حضور پايين 
تصوير مي باشـد. آرامش نسـبي در بالا و غوغاي همراه با خـروش در پايين تاكيد 
بر ابُهّت، عظمت و بي نهايت بودن منشـاء پيام دارد. چند نقطه بودن نور باعث شده 
نور سنجي به صورت تركيب و معدلي صورت گيرد. عكس در يك روز بهاري اطراف 

همدان گرفته شده. 
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پيغام سروش

ــروش ــوي س ــي از س ــرا پيغام ــد م ــوش آم ــه گ ــا ب ت
ــروش ــودم در خ ــار و پ ــد ت ــا ش ــه پ ــا ب ــم غوغ در دل

ــن فتاد ــان برَ ت ــرزي چن ــد از آن ل ــد بع ــب فزون ش ت
ــه جوش ــه رگهايم ب ــورش جمل ــوق حض ــب ش ــز ت ك

ــده ب ــدي  پن ــرا  م ــيدايي  ش و  ــوق  ش ــا  ب ــش  گفتم
ــوش گ ــه  ب ــزم  آوي ــه  جمل ــر  ه ــي  زندگ راه  ــه  ب ــا  ت

ــو را ــايد ت ــوزد و س ــم مي س ــه غ ــا ك ــور گفت ــم مخ غ
ــوش ن ــه  پيمان ــزن  ب ــي  جام ــرو  ب ــي  ن ــواي  ن ــا  ب

ــن مكُ دِه  روزي  ــاي  بتُ ه ــر  ب ــجده  س روزي  ــر  به
ــروش ف ــان  ايم ــوي  ش روزي  ــن  بدي ــوَد  نبَْ ــي  ارزش

ــتي راس ــر  ب ــي  مي رس ــتي  مس و  ــق  عش ــق  طري از 
ــوش پ ــمينه  پش ــد  زاه ــد  گوي ــه  آنچ ــد  باش ــذب  ك

ــن ك ــه  انديش ــرد  خ ــا  ب داري  ــه  ك كاري  ــر  ه ــر  به
ــوش ك ــه  مردان ــود  خ ــدان  فرزن ــل  تحصي ره  در 

ادَب ــتانِ  گلس در  ــاران  ي ــق  عش ــا  ب ــذران  بگ
ــوش بك ــتان  بسُ ــن  اي ــاي  گله آوردن  ــت  بدس در 

ــق ــا كن چون كه در آيين عش ــور اگر داري به پ ش
ــب خموش ــر ل ــار ديگ ــد ب ــيّد بجوش ــت س ــا دل ت
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ــردي روان ــژه ك مُ ــر  ــان تي ــروي كم ــاقِ اب ط از 

ــد من ــن تبعي ــا مك ــيّدت ام ــن س ــش اي ــي بكُ خواه

طاق هاي كماني كاروانسـراي شـاه عباسـي كاشـان در بالا با سـتاره ها پيوند 
مي خورد. نكته فني عكس نورگيري بلندمدت است كه به صورت ابتكاري با چراغ 
قوه و از داخل با فلاش عكاسي صورت گرفته تا ضمن سايه پردازي زير طاق ها، 

به ثبت بهتر ستاره ها منجر گردد. 
درب باز انتهايي، مسير تبعيد مفهومي شعر را نمايانگر است.
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تبعيد

ــد من ــم ناهي ــره ه ــم زه ــن ه ــد م ــر جاوي ــان دلب ه
ــن م ــيد  خورش ــن  م ــاه  م اي  ــو،  ت زِ  ــا  وگرم ــي  زيباي

ــدم ــت ش ــته خوي ــن كُش ــدي م ــم ش ــاكن كوي ــا س ت
ــن م ــد  تردي ــده  ب ــان  پاي ــت  دوري از  ــو  مگ ــز  هرگ

ــي مي كن ــان  پريش را  دل  ــود  خ ــاز  ن ــگاه  ن ــا  ب ــو  ت
ــن م ــد  امّي و  ــي  آمال ــي،  دل راز  ــاگر  افش

ــده ــا باقي ش ــان م ــر ج ــده ب ــاقي ش ــت س ــه لب اي ك
ــن ــديد م ــو تش ــكين ت ــزي و تس ــي ري ــم مِ ــر آتش ب

ــم لب ــر  ــاني ب ــه رس ــود بوس ــل خ ــان وص نش ــا از  ت
ــو تمهيد من ــل ت ــون كامِ دل، در وص ــو چ ــهد ت از ش

ــو ت ــك  اش ــم  ببين ــرزان  ل ــو  ت ــكّ  ش ــگاه  ن آن  در 
ــد من ــون بي ــر چ ــن پيك ــي اي ــا لرزش ــن ب ــرزان مكُ ل

ــونگري ــده افس ــي، از حدّ ش ــون كن ــا و دل افس ــر م ب
ــن ــد م ــن تايي ــذرد آن ردّ و اي ــم بگ ــق ه ــو و ح از ه

ــون كنم ــت چ ــر فِراق ــم صب ــي اي صن ــو نباش ــر ت گ
ــن م ــد  دي ــداد  امت ــو  ت ــان،  عي ــتي  هس ــده ام  دي در 

ــردي روان ــژه ك مُ ــر  ــان تي ــروي كم ــاق اب ط از 
ــن تبعيد من ــا مكُ ــيّدت ام ــن س ــش اي ــي بكُ خواه
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آبــي روي  ــه  ب نقشي  بــيــابــي  دل  ويــرانــه 

تو مي كــــني  تعمــير  ّــــت،  موق را  ويــــرانه 

آرامـش نقش روي آب و آشـفتگي نيزار جلوي تصويـر تضاد را يكجا به ذهن 
منتقـل كرده، تركيب متوازني از مجموعة نگاه نيك و تكنيك ارائه مي دهد. تصوير 
ها قرار 

 
1
3 با قوانين عكاسـي landscape يا چشـم انداز مطابق بوده نقاط مهم در
طلايي صورت قرار گرفته اند. 

  
1
3 دارند، همچنانكه چشم ها و لب ها در

با عمق بسـيار بالا از درياچه اوِان قزوين و مسـير قلعه الموت گرفته شده لذا  
از ابتدا تا انتهاي تصوير، شفافيت يكنواخت را شاهديد.
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تزوير

اين غصّه را به شادي تفسير مي كني توبا من زِ عشق و مستي تزوير مي كني تو

بر سقف دل رُخت را، تصوير مي كني توتصوير خود  بهِل كن عشق مرا به دل كن

ــي به روي آبي ــي توويرانه دل بيابي نقش ــر مي كن ــت، تعمي ــه را موقّ ويران

ــوز دل را، تدبير مي كني تودر كار دل مديري، سوزد دلم زِ پيري گويي كه س

ــر مي كني توكي مي دهي نجاتم، عمرم دگر سَرآمد ــم تأخي ــا مي دهي نجات ت

ــرح آن وظايف برنامة دلت شد مي كني توتا ش ــف، تقصير  وظاي كوتاهي از 

ــر مي كني توهر وعده اي كه دادي من آمدم قرارت ــدي قرارم پس دي دير آم

مي كني توديدي به خواب ديدم رؤياي عاشقانه ــر  ــقان را تعبي ــاي عاش رؤي

ــم ــو را ببين ــردا ت ــيّد، ف ــواب س ــي بخ گوي
مي كني تو ــبگير  ــم ش ــه خفته باش وقتي ك
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ــا ــو بي ــاري ت ــل به ــتان زده ام فص ــه زمس ــس ك ب

ــا ــو بي ــاري ت ــم خُم ــن چش ــس م ــت نرگ اي نگِه

تأثيـر بصـري مطلوبـي از بهـار در زمينـه و انتظـاري خمارگونـه را در عمق 
تصوير، توامان دارد. محصول عمق بالا و نورسنجي محيطي در يك روز بهاري از 

جنگل هاي نور مازندران است. 
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تو بيا

اي نگِهت نرگس من چشم خماري تو بيابس كه زمستان زده ام فصل بهاري تو بيا

ايل و تباري تو مرا، وَزن و وقاري تو بيامونس و غمخوار بدُم از همه بيگانه شدم

بلبل اين باغ بشو گُل به شماري تو بياشمع به هر جمع بدُم سوزش پروانه شدم

ــدم ــوم، ساغر جاري تو بياعارف فرزانه بدُم خادم بتُ خانه ش راهي ميخانه ش

ــه ميخانه بدُم خندة مستانه زدم مست پري روي توامَ، همدم و ياري تو بياگوش

ــق جانانه شدم ــاهانه زدم عاش ــو مُهرة ماري تو بيابادة ش چنبر اين گنج بش

ــدارم بدهم عهد و قراري تو بياشُهره و افسانه بدُم ساكن ويرانه شدم دار و ن

بوسه تب دار بده، بوس و كناري تو بيانالة زارم تو ببين، درد فِراق است چنين

ــد به جهان ــور تو تابد به زمان، نار تو باش ن
ــا ــو بي ــه داري ت ــو، آين ــيّد ت ــو برس ــاز ت ن
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ــوري ن ــد  بُ ــه  روزن ــون  چ را  ــش  وصال ــد  امُيّ

ــي مي دان ــو  ت ــت  بسَ او  ــدم  امُيّ روزن  ــا  ت

رابطـه بين تجربه دروني فرد و واقعيت بيروني اش مصوّر شـده تا ارتباط بين 
آنها را از روزنة اميدي برقرار كند. نگاه از تاريكي مطلق حواشـي به مركزيت نور 
و اميد، هدايت شـده. از طرف مقابل نگاه مسـتقيم و بي واسطه اي را به بيننده القا 

مي كند. 
نور سـنجي نقطه اي با قرار دادن سوژه در مركز از موارد فنيّ و هنري عكس 

است. 
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تو مي داني 

ــي مي دان ــو  ت ــت  بـُگسس ــر،  دلب ــن  م زِ  ــه  ك روزي 
ــي مي دان ــو  ت ــت  بشكس را  ــان  پيم و  ــده  وع آن 

را ــود  خ زده  ــواب  خ ــر  ب ــود،   آل ــواب  خ ــس  نرگ آن 
ــي مي دان ــو  ت ــت  اس ــواب  خ ــد  نمي خواه ــدار  بي

او ــد  بنَ ــو  چ ــوي  گيس او  ــد  كمن دام  در 
ــي مي دان ــو  ت ــت  اس ــاب  ت ــو  گيس آن  ــم  خَ در  ــا  ت

او ــا  ب ــفر  س و  ــس  عك در  ــدم  دي ــا  صف ــيار  بس
ــي ــو مي دان ــت ت ــاب اس ــر، ق ــفر ديگ ــسِ س زان عك

ــوري ن ــد  بُ ــه  روزن ــون  چ را  ــش  وصال ــد  اميّ
ــي مي دان ــو  ت ــت  بسَ او  ــدم،  امُيّ روزن  ــا  ت

ــت ــه جا بـُگسَسْ ــت از هم ــت، دس ــد از دس ــال بشِ آم
ــي مي دان ــو  ت ــت  دس ــن  زي ــاري،  ج روش  ــن  اي ــا  ب

ــود ب ــي  وفاي و  ــر  مِه ــا  ت ــدم  دلبن و  ــن  م ــن  بي
ــي مي دان ــو  ت ــت  پابسَ ــم  دائ ــدم  بُ ــته  دلبس

ــرم عم ــه  هم ــق  سرمش ــردي  جوانم ــن  آيي
ــي مي دان ــو  ت ــت  اس ــاب  ب ــن،  آيي و  روش  ــي  ك ــا  ت

ــن م ــم  خراب ــه  چ ــيّد  س ــن،  م ــرابم  ش ــول  محص
ــي مي دان ــو  ت ــت  سَرمس ــه  عمران ــاده  ب از 
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ــنه لبان ــن تش ــر اي ــزد ب ــرو ري ــا ف ــت ت ــر رحم اب

ــم؟ كن ــون  چ ــارش  نوبه ــر  اب ــو  همچ ــي  لحظه هاي

در يـك عصـر بهـاري با تغييـر ناگهاني هوا، برخـورد ابرها و بـرق آنها را در 
آسمان بمَ شاهديد. عكسـبرداري عمودي جهت تاكيد بر نمايش ابرهاي متلاطم 
پائيـن و آرامـش طبيعت بالاي تصوير صورت گرفته تـا تمثيلي از وصل، انتظار و 

بي قراري بوده مطلع غزل را تداعي كند.
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چون كنم؟

ــم؟ كن ــون  چ ــارش  انتظ در  او  ــل  وص ــي  ب ــالها  س
ــم؟ كن ــون  چ ــرارش  بي ق ــب  ش ــر  ه ــه  ديوان دل  ــا  ب

ــود مي ش ــدي  امي ــادوي  ج و  ــحر  سِ ــي  زمان ــر  ه
ــم خمارش چون كنم؟ ــته با چش ــون گش ــحر و افس س

ــام او ــكين ف ــوي مش آن گيس ــر  ــد ب آي ــر  ــت اگ دس
ــم؟ كن ــون  چ ــكارش  ش ــويش  گيس ــف  زل ــد  كمن ــا  ب

دل ــاي  باريه و  ــد  بي بن آن  از  ــن  م ــم  بين ــه  چ ــر  ه
ــم؟ ــون كن ــارش چ ــد و ب ــلك بي بن ــن مَس دوري از اي

ــاب و تب ــه انَدر ت ــت و او هر لحظ ــاق اس ــش ط طاقت
ــون كنم؟ ــوي و ديارش چ ــاكت بر اين ك ــاكن و س س

روان ــكم  اشَ ــم،  به ــد  پيچ ــيدايي اش  ش و  ــري  پي
ــم؟ ــون كن ــكبارش چ ــمم اش ــل چش ــم مث ــي توان ك

ــان ــنه لب ــن تش اي ــر  ــزد ب ري ــرو  ــا ف ــت ت رحم ــر  اب
ــم؟ كن ــون  چ ــارش  نوبه ــر  ابَ ــو  همچ ــي  لحظه هاي

ــلان بلب ــون  چ ــا  م ــال  اطف و  ــيّد  س زارش  ــه  لال
ــون كنم؟ ــه زارش چ ــوان در لال ــزاري نغمه خ ــون هَ چ
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ــوختي ــرم را س ــال و پَ ــو ب ــرد ت ــودم گِ ــه ب پروان

ــر چه باك؟ ــوز بال و پَ ــل آتش كرده ام از س تا غس

بي پروايي هجوم سوخته به آتش و آتش بر سوخته را از هر دو سو شاهديم. 
وجود تاريكي مطلق از راسـت و نور پاشـيده شـده از چپ، وسط تصوير توازني 
بوجود آورده كه در نقطه ثقل آن، «غسل آتش» را براي شاخه اي كه دستهايش را 

به علامت تسليم بالا برده يا به صليب كشيده شده، معني مي كند.
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چه باك؟

ــه باك؟ ــا و بي دلبر چ ــته ام تنه ــا گش ــه تنه ــون ك اكن
ــر چه باك؟ ــه دل از كوكب و اخت ــق دارم ب ــا مهر ح ت

ــرم مي ب دل  ــره اش  زُه از  ــرم  بَ در  ــن  پروي و  ــد  ناهي
ــه باك؟ ــر و اكبر چ ــم از اصغ ــش افكن ــه به خرس پنج

ــه ات بوس ــوم از  ــارق ش ــي س ــهاب ثاقب ــون ش ــا چ ت
ــاك؟ ب ــه  چ ــر  ياغيگ ــرّار  طَ و  ــرقت  س از  ــرا  م آري 

ــي انداخت ــژه  مُ از  ــر  تي ــاختي،  س ــر  خنج ــروي  اب
ــر چه باك؟ ــر و از خنج ــم از ازَل، از تي ــينه چاك ــا س ت

ــو ت ــان  ايم ــد  نش ــاور  ب ــو،  ت ــان  ايق از  دارم  ــكّ  ش
ــكّ و از  باور چه باك؟ چون كام حقّ دارم به دل، از ش

ــكاري زِ من ــو طلب ــي ت ــو، ن ــب دارم ز ت ــن طل ــه م ــه باك؟ ن ــي و داور چ ــاب از همدگر، از قاض ــي حس ــا  ب م
ــوختي س را  ــرم  پَ و  ــال  ب ــو،  ت ــرد  گِ ــودم  ب ــه  پروان

ــه باك؟ ــال و پرَ چ ــوز ب ــش كرده ام، از س ــل آت تا غس
ــش تو ــد كي ــري بُ ــو، جادوگ ــش ت ــد پي ــدا ش ــم ف جان

ــه باك؟ ــونگر چ ــم افس ــو را باطل كنم از چش ــحر ت سِ
ــوده اي  ب ــر  گَ ــرا  م ــرّي  شَ ــت،  عاقب ــدم  ندي ــري  خي

ــر چه باك؟ ــرم، از خير تو وَ ز شَ ــر در سَ ــور ديگ تا ش
ــون آميختي ــكم به خ ــم ريختي اشَ ــري به جام زه
ــاغر ديگر چه باك؟ ــاغر زدي از س ــيّد چو صد س س
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ــي زندگ ــده  ش ــرد  س ــيد  رس ــم  خزان ــه  چون ك

ــود؟ س ــه  چ ــارم  به ــاد  ي ــت  گذش ــرم  عم ــة  نيم

بـراي خلق اين عكس روي زمين خوابيده با لنز super wide در اطراف دماوند 
عكاسي شده. امتداد درختان اطراف به سمت نقطه اي متمركز، هدف اصلي است. 
زمينه آبي آسمان و ريزش نيمي از برگها، سردي پاييزي و نيمة عمر رفتة مقصود 

شاعر را به بيننده القا مي كند.
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چه سود؟

ــود؟ ــه س ــارم چ ــه خُم ــن ك ــي م ــد ته ــبو ش ــام و سَ ج
ــود؟ س ــه  چ دارم  ــابقه  س ــده  ميك ــن  اي در  ــه  گرچ

ــزار نَ زارم،  ــت  حال ــد،  دي ــو  چ ــس  مجل ــاقي  س
ــود؟ ــه س ــزارم چ ــام، زار و ن ــاص و ع ــر خ ــهره ه شُ

ــت كجاس ــم  حبيب ــت  گف ــنيد  ش ــم  طبيب ــه  ك ــا  ت
ــود؟ س ــه  چ ــكارم  ش و  ــد  صي ــو  ت ــروي  اب ــم  خَ در 

ــن بي ــار  بيم ــت  حال دلا  ــم  طبيب ــت  گف
ــود؟ ــه س ــس و كارم چ ــو، بي كَ ــاي ت ــه تمنّ ــون ب چ

ــماع س و  ــد  وَج ــت  حال ــي  باخت ــي  تبَ ــه  ب ــو،  ت
ــود؟ ــه س ــارم چ ــي  ن گرم ــش و  ــان آت ــه هم ــن ب م

ــد بش ــرارت  ق ــت  وق ــو  ت ــول  ق ــر  منتظ
ــود؟ ــه س ــرارم چ ــول و ق ــده، ق ــان قاع ــه هم ــن ب م

ــده ام دي ــا  جَف ــو  ت از  ــرده ام  ك ــا  وف ــو  ت ــا  ب
ــود؟ ــه س ــارم چ ــهر و دي ــهره در، ش ــا شُ ــه وف ــن ب م

ــي زندگ ــده  ش ــرد  س ــيد  رس ــم  خزان ــه  ك ــون  چ
ــود؟ س ــه  چ ــارم  به ــاد  ي ــت  گذش ــرم  عم ــة  نيم

ـــيّدا س ــد  ده ــده  وع ــرا  ت ــش  وصل ــه  ب ــه  گرچ
ــود؟ س ــه  چ ــدارم  ن راه  او  ــب  قل در  ــه  ك ــال  ح



60

21
ــو ــراب ت س ــد از  ــنه ش ــو تش ــاب ت ــا حب ــيّد م س

ــن ــاب م ــن و حب ــاب م ــم، ب ــد اي صن ــتي و ترك بسَ

حركت، وسعت، اميد، نگاه، تنهايي و در مجموع، شكار سوژه ها را در يك قاب 
مي بينيد. پرواز پرنده ها در مسـير كشـتي و حباب هاي در حال تركيدن بر آب، از 

حركت در راهي مشترك اما جهت هاي متفاوت خليج فارس مي گويند.
عكاس چشـم سـوّم اسـت كه بعد از سـراينده و خواننده، ديد را به مجموعه 

عناصر هدايت مي كند.
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حباب

ــن م ــراب  ش ــم  خُ ــر  مي ــده اي  برُي ــن  م زِ  ــاك  پ
ــن ــون گلاب م ــر، اي گُل چ ــو مگ ــتاب ت ــت ش چيس

ــته اي ــو گش ــم ت ــه دل ــم ب ــته اي غ ــن و دل گذش از م
ــن ــذاب م ع ــن و  ــج م رن ــو  ــواب ت ث و  ــو  ــواب ت خ

ــان ــه كهكش ــي ب بكش ــر  ــمان پَ ــه آس ــروي ب ب ــر  گ
ــن ــاب م ــن آفت ــح م ــو، صب ــهاب ت و  ش ــو  ت ــور  ه

ــر خب ــري ام  نگي ــچ  هي ــر،  اگ ــن  م زِ  ــي  كن ــه  توب
ــن م ــراب  تُ از  ــوزه اي  ك ــو  ت گلاب  ــون  چ ــت  ترب

ــي كن ــان  بي ــرا  م ــج  رن ــي  كن ــان  عي ــرا  م دردِ 
ــن ــهاب م ش ــن و  م ــعر  ــو، ش ــاب ت الته ــب و  آن ت

ــي كن ــان  كم ــرا  م ــاز  س ــي  كن ــان  نه ــرا  م ــاد  ي
ــن ــاب م ــن و رب ــگ م ــو چن ــاب ت ــو و خط ت ــر  ذك

ــي كن ــيه  س ــرا  م ــتِ  بخ ــي  كن ــه  تب ــر  اگ ــرم  عم
ــن م ــباب  ش و  ــن  م ــور  ش ــو  ت ــحاب  س و  ــو  ت ــر  اب

ــو ت ــاب  ن و  ــاف  ص ــادة  ب ــو  ت ــراب  ش ــن  م ــاغر  س
ــن م ــاب  كت و  ــن  م درس  ــو  ت ــراب  خ ــو  ت ــب  مكت

ــو ــراب ت س ــد از  ــنه ش ــو تش ــاب ت ــا حب ــيّد م س
ــاب من  ــاب من و حب ــم، ب ــد اي صن ــتي و ترك بسَ
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ــب شمع به پروانه سپاريمشب شمع بود شاهد و اين غصّة باقي از ظلمت ش

شب، ظلمت و احساس غصّه از سويي، شمع، نور و شاهد از سوي ديگر جمع 
اضدادي است كه در تصوير حقيقت تقديم شده. 

گرچه تازگي و جلالت ندارد اما سـادگي و اصالـت دارد كه به حقيقت نزديكتر 
است.
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حقيقت

ــپاريم ــر جهان بر كف جانانه س ــپاريمتدبي ــتانه س ــاقي مس پيمانه به آن س

ــم و چراييم ــه ندانيم كجايي ــا تا ك ــپاريمم ــارف فرزانه س ــه آن ع ب تدبير 

ــم مِي از پير طريقت ــه به پيمانه سپاريمدر ميكده گيري تا حكمت و انديش

زين روست كه اين گنج به ويرانه سپاريمداني شده در كُنج دلم عشق تو پنهان

ــان خُبره و ليكن حلقه لولي صفت ــپاريمدر  ــا خُبرگي خويش به بيگانه س م

ظلمت شب، شمع به پروانه سپاريمشب شمع بود شاهد و اين غصّة باقي از 

ــة رندانه سپاريمدر دزدي گل بوسة لب، سعي نماييم آن بوس ــعي بر  ما س

ــپاريمپنجاه و سه تا طي شد و ما هيچ نداريم داني كه همان هيچ به دُردانه س

ــوَد تلخ ــه بُ ــت ك ــت حقيق ــوان گف ــيّد نت س
ــپاريم1 ــانه س ــت رَه افس ــسِ حقيق ــر عك ب

1

1- در شروع نوشتن رمان افسانه و پنجاه و سه سالگي سروده شد.
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ــحرگاه س وِرد  و  ــي  مِ ز  ــتم  شكس ــه  توب ــن  م

ــان ج اي  ــدم  ش ــي  پگاه ــت  وق ــكن  ش ــه  پيمان

در پگاه اول مهر ماه از درون اتاقش، عكاس سلسله جبال البرز را نشانه رفته. 
زماني است كه سبك زندگي پگاه عوض مي شود. 

فتوگرافـي واقع گرايانـه و رئاليسـم از طبيعت بكِر و دسـت نخـوردة منظري 
شـهري تقديم شده. خطوط طلايي آسـمان صبح، تداعي توبه است كه شكست 

درون آنها را  از بركت پرتوهاي نور ملاحظه مي كنيد. 
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خاكستر

بر رهگذرت ديده به راهي شدم اي جاندر كلبة ويرانه چو شاهي شدم اي جان

ــا زليخ ــاي  زيب رُخ  ــم  ببين ــاز  ب ــا  چون يوسف سرگشته به چاهي شدم اي جانت

ــكن وقت پگاهي شدم اي جانمن توبه شكستم ز مي و وِرد سحرگاه پيمانه ش

ــاية طوبي  ــو بدهي س ــدة مين ــا وع بي زهد و ريا غَرّه به جاهي شدم اي جانت

ــوي پشت و پناهم افسرده و بي پشت و پناهي شدم اي جاناز من بگريزي نش

ــونگريت حَربة آن چشم سياهت ــياهي شدم اي جانافس افسون شدة چشم س

ــدم اي جانداني شَرَر شمع به پروانه چه سان بود پروانه گواهي ش ــتر  خاكس

ــر كار ــود آخر ه ــده ب ــن آه فروزن سوزان و فروزنده چو آهي شدم اي جاناي

ــمي چش ــة  گوش ــي،  نگه را  او  ــود  ب ــيّد  س
ــان ــدم اي ج ــي ش ــم و نگاه ــتر از آن چش خاكس

ا



66

24
روزگار در  ــتر  ش ــون  چ ــاي  كينه ه از  ــته ام  خس

دل ــوز  ت ــن  كي ــرت  نـف ــاه  نگـ از  ــر  پرتحيّ

تقارن، توازن و تشابه كوه، كوهان و كينه هاي شتري را در منظره اي از «سلخ 
قشم» مشاهده مي كنيد. دوربين بر كف جاده گذاشته شده تا كوه همسو با كوهان 

قرار گيرد. 
تصوير با لنز و عمق بسـيار بالا گرفته شـده كه از شـتر تا كوه در شـفافيت 

نسبي قرار گيرند. 
اين عكس جايزه مسابقات بين المللي عكس انگلستان را نصيب عكاس نموده.
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خسته … دل

دل ــســوز  جــان ــة  ــال ن و  ــا  ــوه ه ــك شِ از  خــســتــه ام 
دل دوز  ــب  ل پــاســخ  ــر  ه از  ــاشــم  ب تحيّر  در 

خود شــيــداي  دل  ــن  اي راز  و  ــز  رم از  خسته ام 
دل ــوز  ــرم م شــيــدايــي  آن  از  ــم  ــي دان م چــه  مــن 

ولي را،  دل  ـــرده ام  ك نصيحت  بــس  از  خسته ام 
دل ـــوز  آم پند  حــال  ايــن  ــا  ــاره ب ــن  م ــــده ام  دي

شده مكتب  در  كه  بحثي  از  و  درس  از  خسته ام 
دل نــوآمــوز  ــرد  ــاگ ش مكتبش  در  او  ــده  ــان م

روزگـــار در  شتر  ــون  چ كينه هاي  از  خسته ام 
دل ـــوز  ت كــيــن  ــرت  ــف ن ــاه  ــگ ن از  ــر  ــحــيّ ت پــر 

تو شــمــع  شــعــلــه هــاي  ايـــن  آتـــش  از  خــســتــه ام 
دل افـــروز  ــان  ج شمع  شعله هاي  از  شگفت  در 

تا  ، ــال  ــب اق همه  ــا  ب ــم  ــان رس روزي  ــه ام،  خــســت
دل پــيــروز  دولــــت  ــد  ــاش ب اقــبــال  چــنــيــن  از 

دگــر ــمــي خــواهــم  ن را  دل  ــكــاري  ــي ب ــه ام  خــســت
دل روز  هر  و  شب  هر  ــار  ب و  كــار  ايــن  بـُـوَد  تا 

بهار فصل  مــي رســد  كــي  بگو  سيّد  خسته ام 
دل ـــوروز  ن هنگامه  آن  و  سَرمستي  ــت  وق
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ــن ـــــم ، مــ ــي مي رس ــراج حقيقــ ــه معـــــ ب

ــر بــَ در  ــه  لحــظ ــك  يـ ورا  ــرم  گيـــــ ــر  اگ

عكسـبرداري عمـودي عمدي از تاريكـي در پائين تا روشـنايي در بالا، براي 
تداعي معراج اسـت. گچ بريهاي منظم و سـايه دار، ناخودآگاه ديد را به سمت بالا 

هدايت مي كنند. 
نوع پخش نور سبب برجسته شدن چين و شكن شيارها شده تا آگاهي تشديد 
شده اي از جايگاه ego (من) در جهان id (ضمير ناخودآگاه) را به نمايش گذارد. 
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دلبر

ــوضِ كوثر ح ــاغري از  ــترنخواهم س بس ــه  ب ــي  طوب ــاية  س ــم  نخواه

ــپارم ــاقي س ــربه يارم چون مي و س ــام آخ ــان ج ــت جان ــا دس ــم ب زن

ــرم را ــم دلب ــه بين ــم خواهد ك ــردل و همس ــار  ــان را ي ــم حوري نخواه

ــم ، من ــراج حقيقي مي رس ــه مع ــرب ــه در بَ ــك لحظ ــرم ورا ي ــر گي اگ

ــينم ــر نش ــل گ ــا او مقاب ــبي ب ــرش را براب ــوم او  ــب ش ــمع ش ش ــو  چ

ــورت ماه ــحر از ص ــا س ــم ت ــربگوي ــي زِ جوه ــم ن ــيرت بگوي ــه از س ن

ــردن او ــر گ ــم ب ــدي زَنَ ــر عِق ــم زِ گوهراگ ــازم ه ــته س ــم از زَر رش ه

ــوانش گيس ــن  نگي ــد  باش ــم  ــردل دلب ــفِ  زل ــر  ب داده ام  را  دل  ــه  ك

ــد بدان ــم  باش ــش  خلوت در  ــر  ــراگ احم ــوتِ  ياق از  ــه  بوس ــم  بخواه

ــو ت ــي  كن ــيّد  س ــدا  ف را  ــان  ج و  ــر  س
ــر سَ ــن  اي دارد  ــي  بهاي ــي  ن ــارش  نث

ا
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ــار گرفت ــته،  بس ــدم  ش ــو  چ ــدش  كمن ــد  بن در 

ــون اكن ــه ام  دان ــي  ب ــه  ك ــت  رف ــان  چن ــاد  صيّ

عكس سياه و سفيد فاصله گرفتاري تا آزادي به طور مطلق است. مقصود ديگر 
از انتخاب سـياه و سفيد اينكه بيننده درگير حواشي نشود و مستقيم در احساس 

گرفتاري گرفتار آيد. 
در هم تنيدگي سيم هاي خاردار، عمق اسارت و قدرت كمند را نشانگر است. 
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ديوانه بي خانه

ــون ــن اك ــــه ام  ــــوان دي كـــه  منشينيد  مـــن  بـــا 
ـــه ام اكــنــون ـــرزان ــه ف ــوان گــفــت ك ــت ــز ن ــرگ ه

فـــراوان آه  و  ــم  غ و  اشـــك  ـــم  دل خـــوان  ــر  ب
اكــنــون ــه ام  ــان ــي خ ب ــه  ك ـــت  دوس بنما  ــي  ــوان خ

گرفتار بــســتــه،  شـــدم  ــو  چ كــمــنــدش  ــد  ــن بَ در 
ـــه ام اكــنــون ـــي دان ـــت كــه ب ــان رف ــن صــيّــاد چ

هستي ــن  ــرم خ بــر  چــو  ـــار  ي آن  ــي  ــش آت زد 
ــون ــن اك كـــاشـــانـــه ام  ــه  ــت ــوخ س او  آتـــش  از 

بجوشد ســخــت  ـــم  رگ ـــون  خ او  ــي  ــرم گ از 
اكــنــون خـــانـــه ام  ـــت  بُ ــه  ك بــگــريــزيــد  ــن  م از 

را دل  آتـــش  ــد  ــش ــكُ ب ـــكـــم  اشَ كـــه  ـــد  ـــيّ امُ
اكــنــون ــه ام  ــان مــســت ــة  ــري گ ايـــن  ــر  ب ــو  ت بنگر 

شاهد ــو  ت ـــاش  ب شـــوم  آب  ـــر  اگ شــمــع  چـــون 
اكــنــون ـــه ام  ـــروان پ ــو  چ خــويــش  رُخ  شــمــع  ــر  ب

مــشــمــاريــد مــســتــي  سَـــر  از  مـــرا  ــان  ــي ــص ع
اكنون ميخانه ام  و  ســاغــر  و  مــي  ــف  وق ــون  چ

است مويي  بــه  بسته  جنون  و  عقل  فاصله  تــا 
ــون يــكــســره بــيــگــانــه ام اكــنــون جــن ــا عــقــل و  ب

امــانــت ـــار  ب ايـــن  از  ــد  ــيّ س شـــدي  ديــوانــه 
اكــنــون ـــه ام  ـــوان دي ــه  ك منشينيد  ــن  م ــا  ب
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زلال و  ــوارا  گ ــي  آب ــو  ت ــق  راعش ــو  ت ــم  مي خواه آب  زلال  ــون  چ

رنگ كف استخر، زلالي آب را به تصوير مي كشد. برگها نمادي از من و توست 
كه به دنبال هم در جويبار زندگي روانيم. 

خطوط منظم كف آب با خطوط نامنظم سـطح قطع شـده لذا انعكاس تصاوير، 
استواري محيط و جاري بودن ما را نمايانگرند. 

بعدازظهر پاييزي باغ ارِم شيراز، زمان و مكان عكس است. 
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زلال آب

را ــو  ت ــم  مي خواه آب  زلال  ــون  ــو راچ ــم ت ــاب، مي خواه ــراب ن ــا ش ب

ــي زنـدگـ ــارِ  جويـبـ ــيرِ  مـس رادر  ــو  ت ــم  مي خواه آب  ــداي  ص ــا  ب

ــو ت ــيماي  س ــر  ب ــاه  م ــم  ببين ــا  ــو رات ــم ت ــاب مي خواه ــب مهت در ش

ــدام ــد مُ ــد آي دل پدي ــق از  ــو راراه عش ــم ت ــاب مي خواه ــود ب در دل خ

ــت تَـنَ از  را  ــتگي  خس ــم  زداي ــا  ــم تو رات ــواب مي خواه ــي در خ نرگس

ــان باغب ــن  م ــي،  دل ــاغ  ب ــة  راغنچ ــو  ــم ت ــاداب مي خواه ــم ش دل در 

ــان كنم ــو را رقص ــان ت ــوي پيچ ــم تو رام ــر تاب مي خواه ــبب پُ زان س

ــا كيمي ــا  ب ــي  كُن زر  ــيّد  س ــيم  راس ــو  ت ــم  مي خواه ــاب  ن ــي  كيمياي

زلال و  ــوارا  گ ــي  آب ــو  ت ــق  عش
را ــو  ت ــم  مي خواه آب  زلال  ــون  چ
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ــم ــي مي كن ــدوه ليل ــيدايي و ان ــر ش ــاره ب ــن چ م

ــرا مي زنم ــر به صح ــدم در راه او يكس ــون ش مجن

مي توان شيدايي، اندوه و جنون را در لايه لايه صحراي اين نگاره ديد! پوشش 
گياهي عكس ضمن نمايش مسـير باد، وزنه تصويري در مقابل چين و چروكهاي 

ماسه اي است. لايه ها ادامه طولاني كوير يزد را نمايشگرند. 
لحظات پس از طلوع، رنگي بين زرد و قهوه اي ايجاد كرده. تصوير با لنز بلند 

و عمق بسيار بالا گرفته شده است. 
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ساحل غم

ــم مي زن ــا  دري ــه  ب را  دل  ــود  خ ــاي  غم ه ــاحل  س از 
ــم مي زن ــا  تنه ــه  ك ــي  دان را  ــه  پيمان ــين  واپس ــن  اي

ــه را ــن ويران ــوزد اي ــه را، تا س ــن خان ــم اي ــش كِش آت
ــم مي زن ــا  دني ــه  ب ــش  آت آن  ــرم  گ ــرار  ش از  ــن  م

ــن  ــان م ــد حِرم ــان كن ــي درم ــب مدّع ــي آن طبي ك
ــم  مي زن ــيدا  ش ــان  ج ــر  ب او،  ــون  گ ــش  آت ــاي  گرم

ــم دَه ــاداري  وف درس  ــود  خ ــاي  موس دل  ــر  ب ــا  ت
ــم  ــينا مي زن س ــور  ط ــر  ــان دل ب ــش دَه فرم ــن نق م

ــو ت ــمان  چش ــم  كن ــن  روش ــوم  ش ــف  يوس ــن  پيراه
ــم  ــا مي زن ــم اعَم ــر چش ــن ب ــن را چني ــان بي ــور جه ن

ــود ش ــدارم  خري ــه  ك ــا  ت ــان  چن ــي  زليخاي ــد  باش
ــم  مي زن ــا  دله ــه  ب ــي  راه ــي،  ول ــرم  مص ــردة  بَ ــر  گ

ــم مي كن ــي  ليل ــدوه  ان و  ــيدايي  ش ــر  ب ــاره  چ ــن  م
ــم  ــرا مي زن ــه صح ــر ب ــدم در راه او، يكس ــون ش مجن

ــاب آن  ــاك و ن دُرد پ ــان از  ــازم چن ــي س ــم را ته خُ
ــم  ــذرا مي زن ــوق عَ ــت، از ش ــق صف ــاده را وام ــن ب اي

ــتون  ــان بر بيس ــه زن ــوم تيش ــيّد چو فرهادي ش س
ــرا مي زنم ــوزان چو كس ــي س ــيرين آتش بر جان ش
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ــن م ــار  ي ــامْ  تم ــدر  بَ ــن،  م ــار  ت ــامِ  ش ــه  مَ اي 

ــي خواهم ــبانه  ش ــور  سُ ــن  م ــار  كن گل  و  ــربت  ش

مجموعة شام تار در زمينه و ماه تمام (بدَر) در نقطه طلايي تصوير، جلوة شعر 
را پرُرنگ مي كند. 

نگاره با لنز بسيار بلند و قوانين عكاسي نجومي تهيهّ شده است. 
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سور

ــي ــانه خواهم ــو نش ت ــف، از  ــه زِ كَ ــم رفت ــن و دل دي
ــي خواهم ــه  بهان و  ــاز  ن ــه ام،  گفت ــه  تران و  ــعر  ش

ــرا م ــوي  ش ــان  ج ــرب  مُط و  ــي  بياي ــرب  ط ــت  وق
ــه خواهمي ــه تران ــر، گو ك ــدي اگ ــون ش ــحر و فس سِ

ــن م ــار  ي ــامْ  تم ــدر  بَ ــن،  م ــار  ت ــام  ش ــه  مَ اي 
ــي خواهم ــبانه  ش ــور  سُ ــن  م ــار  كن گل  و  ــربت  ش

ــي بندگ ــه  ب ــوي  ش ــرف  عُ ــي  زندگ راه  ــارف  ع
ــي خواهم ــه  عارفان ــه  چ ــو،  ت ــود  وج از  ــت  معرف

ــي مضافت ــب  رط ــا  ي ــي  ضيافت ــل  عس ــو  ت
ــي خواهم ــقانه  عاش ــه  چ ــم  صن ــمه ها  كرش ــو  ت از 

ــو ــه ج ــن آي فتن ــوي م ــو، س ــزه ج ــياه غم ــم س چش
ــي خواهم ــه  عاقلان ــه  چ ــو،  ت ــز  تي ــر  تي و  ــر  خنج

ــي رود م ــه  بهان ــه  ب دل  ــو،  ت كار  زِ  ــرم  بي خب
ــي خواهم ــه  بي خبران ــري ام  نگي ــر  خب ــه  ك ــون  چ

ــن م ــاه  ش ــو  ت ــي  كُن ــده  بنَ ــن،  م راه  ــه  ب ــي  نه دام 
ــي خواهم ــه  ماهران ــه  چ ــت،  كَفَ در  ــاي  تجربه ه

ــيّدت س ــه  ب ــود  ش ــور  س ــه ات،  گون ــياه  س ــال  خ
ــي خواهم ــه  دان ــت  باب ــد  ش ــنه  گرس ــم  دل ــرغِ  م
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ــت اس ــش  ــي ع روز  ســـيّـــد  ـــه  ـــن آدي ـــب  ش

اســت ـــوش  ن ـــت  وق ــــدارد  ن روزي  و  شــب 

تصوير جامعي از تهران با مرحله اي از ساخت برج ميلاد مي تواند سمبل شب 
آدينة پايتخت باشـد كه روشـنايي زيادش روز را تداعي مي كند. يكي از تصاوير 
اولين نمايشگاه عكس برج ميلاد در روز افتتاح بوده كه در انحصار عكاس است. 

از ارتفاع بالاي صد متر عكسبرداري شده.
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شب آدينه

ــت ــگام خروش اس ــب آدينه هن ــتش ــب خموش اس ــة من ل ــب آدين ش

ــرم نگي دل  كامِ  ــه  آدين ــب  شبي كان مهوشم در جنب و جوش استش

ــار و دف و چنگ ــا ت ــب آدينه ب ــتش ــزن مُطرب دل من لاله پوش اس مَ

ــار ــب ت ــكوه از ش ــه شِ ــب آدين كه ظلمت در حقيقت سخت كوش استش

ــا دلِ خويش ــم ب ــب آدينه گوي ــتش ــي كه هر زمان فرمان نيوش اس دل

ــاغرم را ــن س ــر ك ــه پُ ــب آدين ــوزان آنچه باقي جمله هوش استش بس

را ــه ات  پيمان زن  ــه  آدين ــب  ــتش ــزمِ فروش اس ــاده را بَ ــبي كه ب ش

ــل گير ــان در بغ ــه جان ــب آدين ــتش ميِ باقي چو مهرويان به جوش اس

ــاي ــب را بر لبَم س ــه ل ــب آدين ــتش ــارم زياد و دل چموش اس ــه گفت ك

ــلا ــرش اع ــم عَ ــه بين ــب آدين ــتش ــروش اس وجود و لذّت از جنس س

ــب آدينـــه را محكــم نگه دار ــم و گوش استش نگه دار دل و هر چش

ــت اس ــش  عي روز  ــيّد  س ــه  آدين ــب  ش
ــت ــت نوش اس ــدارد وق ــب و روزي ن ش
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ــوش ــدم، خ ــات ش ــر م ــو گ ــطرنج ت ــازي ش در ب

ــرم وزي و  ــل  في و  رخ  و  ــب  اس ــم  كف ز  ــردي  بُ

حذف اسـب، رخ، فيل و وزير نتيجه اش مات شـدن شـاه است كه در صفحه 
شطرنج (به صورت مات) شاهديد. مات بودن فضا تداعي مات شدن شاه است. 

با لنز بلند و عمق بالا تهيه شده.
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شطرنج

نگيرم كينه  ـــم  دل ــه  ب ــن  ــم دش و  ـــت  دوس از 
نفيرم ــه  ب ــي  ن چـــون  ــو  ت ــــدار  دي ــســرت  ح در 

سعادت و  اســت  عشق  مكتب  ــو  ت محضر  ــا  ت
ــرم ــي دب ــشــق  ع مـــدرســـه  در  كـــه  تـــو  ــــي  دان

گشت ـــتـــوان  ن ـــــداري  م وصـــل  ـــــرة  داي جـــز 
اسيرم ــو  ت عشق  حلقة  در  ــه  ك اســت  عــمــري 

كــويــت ــه و  ــوچ ك دايـــــرة  ــن  ــي زم ــســت  تـــا ه
ــرم زي ــه  ب ـــلاك  اف ز  و  ــن  م ــــرازم  ف خـــاك  از 

دوســت هــر  دل  در  و  تــو  ــوي  ك و  تــو  شهر  در 
اميرم ــه  ك دان  جــا،  همه  بـــدارم  پــاس  چــون 

شـــدي بــاش ــور  ــگ ان ــر  ــت دخ از  ــر  مــســت گ ــو  ت
منيرم ـــاه  م ـــون  چ ـــارة  ـــس رُخ زِ  مــســت  مــن 

ــم ــذاق ــاشــد بـــه مَ ــب ــد ن ــه ــت ش ــب ــدِ ل ــه جـــز ش
فقيرم و  نـــــداديّ  ســهــم  خـــود  ــب  ل از  لــيــك 

خوش شـــدم،  ــات  م ــر  گ ــو  ت شطرنج  ـــازي  ب در 
ــرم وزي و  فيل  و  رخ  و  ــب  اس كَــفــم  زِ  ـــردي  بُ

آ ــــرود  ف تـــو  ــد  ــيّ س دل  ــار  ــن ك يـــار  اي 
بميرم نـــاكـــام  دلِ  بـــا  ــمــت  غ زِ  ــم  ــرس ت



82

32
ــاز ب و  ــران  وي ــي  كُن را  دل  ــانه  كاش و  ــه  خان

ــم؟ صن ــي  مي پرس ــه  ويران ــن  اي ــب  تخري ــت  علّ

بازمانده باغ مشـترك و متروك خانوادگي شاعر وعكاس در مرتضويه بيرجند 
است. 

درخـت در نقطـه طلايـي تصويـر با قدرت تمـام، تخريـب و ويرانـي بعد از 
خشكسالي را به نمايش گذاشته! 

عكسـبرداري در سـاعات غروب با فيلتر رنگي «سپيا» فضاي حُزن انگيزي به 
تصوير و تخريب داده است. 
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صنم

ــم؟ صن ــي  پرس ــي  م ــتانه  مس ــت  حال و  ــار  خُم از 
ــم؟ صن ــي  مي پرس ــه  ديوان ــن  اي از  ــي  احوال و  ــال  ح

ــاز ب و  ــران  وي ــي  كُن را  دل  ــانة  كاش و  ــه  خان
ــم؟ صن ــي  مي پرس ــه  ويران ــن  اي ــب  تخري ــت  علّ

ــرده اي ك ــود  خ ــادة  ب از  ــراب  خ و  ــت  مس ــرا  م ــا  ت
ــي صنم؟ ــه مي پرس ــر پيمان ــام و ه ــر ج ــت از ه قيم

ــل عق زِ  ــي  مي لاف ــه  چ ــر  گ ــي  معان ــر  پُ ــگاه  ن ــا  ب
ــم؟ صن ــي  مي پرس ــه  رندان ــش  پرس و  ــوال  س ــا  ي

ــدم ش ــت  كوي در  ــوت  مبه و  ــته  سرگش ــود  خ ــر  عم
ــم؟ ــي صن ــه مي پرس ــن جانان ــوي اي ك ــراغ از  ــو س ت

ــرا م ــت  بُ ــودي،  ب ــه  قبل ــم  ه و  ــتي  گش دل  ــة  كعب
ــم؟ صن ــي  مي پرس ــه  بتخان و  ــه  كعب از  ــوال  س ــي  ه

ــت عارض ــمع  ش ــرد  برَگــِ وش  ــه  پروان ــوختم  س
ــم؟ صن ــي  مي پرس ــه  پروان از  و  ــمع  ش از  ــادگار  ي

ــرار ــرت برق ــه قه ــو ب ــرارم، ت ــت بي ق ــه وصل ــن ب م
ــم؟ صن ــي  مي پرس ــانه  افس ــرا  چ ــو  گ ــت  حقيق از 

ــو ــد ت ــير و صي ــيّد  اس ــود س ــادي، ش ــو صيّ ــا ت ت
ــي صنم؟ ــه مي پرس ــد و دام و دان ــرا از صي ــس چ پ
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ـر طمــــطراق ُـ با كتــــاب و درس خود بنشســـتمي پ

افروختن حبـــاب  صــد  با  طب  درس  چلـــچـــــراغ 

طمطراق را حبابهاي افروخته چلچراغ، رنگ طلايي، سـقف بلند و نمايشـي از 
تجملات در يك تصوير فراهم آورده. 

نورپردازي محيطي با كادربندي صحيح اما نامنظم، فلسفه اصلي شعر و مسير 
طب را بيانگر است.
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طب1

ــن افروخت ــباب  ش ــا  ت ــردن  ك ــه  هيم ــي  نوجوان
ــن افروخت ــهاب  ش ــا  ب ــي  آن ــه  ب را  ــبابم  ش ــس  پ

ــوان ــيرم، مي ت ــون مس ــن چ ــرده روش ــم ك ــرق ذهن ب
افــروخــتــن ــاب  ــت ك و  طـــبّ  ــر  ــت دف شــــرارش  از 

ــراق طمط ــر  پُ ــتمي  بنشس ــود  خ درس  و  ــاب  كت ــا  ب
افروختن حــبــاب  صــد  ــا  ب طــب  درس  چــلــچــراغ 

ــت دس ــره  چي ــاحران  س ــون  چ ــب  ط كار  ــير  مس در 
افــروخــتــن آب  ــر  ب آتـــش  ــران  ــاح س ــاق  ســي ــر  ب

ــاز مَج از  ــت  حقيق ــن  م ــم  بياب ــا  ت ــردم  ك ــعي  س
افروختن ــراب  ش از  ــور  ش و  نوشيدن  جــرعــه اي 

ــاد فت ــون  چ ــم  جان ــه  ب ــش  آت ــوريدگي  ش ــب  ت از 
افــروخــتــن ــاب  ــب ك ــــوداي  س ــه  ب را  دل  ـــش  آت

ــرا م ــد  گردان ذوب  ــون  چ ــزا  ف ــش  آت ــادة  ب
افروختن ـــذاب  م سِــحــر  آن  از  انــســانــي  ذوب 

ــدم ــتر ش ــا كه خاكس ــيّد ت ــه س ــب ب ــي زد ط آتش
ــن ــتاب افروخت ــا ش ــد ب ــرا ش ــل چ ــر بي حاص عم

1- در مجله نظام پزشكي چاپ شده.
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ــبرنگي ــش چو ش ــب لعل ــد ل ــدا ش ــب رو هوي ــان ش چن

ــن آرد ــبگردان به م ــه ش ــب رو ك ــن چنين ش ــادت ك زي

تصوير شَـبروي تنها، طبيب دل را نشـان مي دهد كه سـايه اي بزرگتر از خود 
دارد و ناگفته هاي بيشـتر از گفته ها! شَـبگرد دامنة طبيعت كردسـتان با منبع نور 
عظيم، در كنار راه و نقطة طلايي، جلوي درختي ايسـتاده كه انديشـه هاي پشـت 

سر گذاشته اش را معرفي مي كند. 
اين مجموعه با قوانين عكاسي شب فراهم آمده. 



87

34
طبيب دل

ــن آرد ــان به م ــه او درم ــم ك ــي خواه ــب دل هم طبي
ــن آرد ــه م ــان ب ــه آن جان ــم ك ــي خواه آن جمعيّت از 

ــد گردان ــده  زن او  ــا  ت ــه  ك ــش  پيش ــم  نه ــرده  م دل 
ــن آرد ــامان به م ــر و س ــدش س ــه لبخن ــيحايي ك مس

والا آن  ــاز  ن ــازم  بن ــن  م ــاز  ني ــد  مي دان ــو  چ
ــن آرد ــان به م ــه پنه ــدا و گَ ــي پي ــود گَه ــاز خ ــه ن ك

ــم بين او  روي  ــم  بخواه دارم  ــم  كَ ــو  چ دارم  ــن  يقي
ــن آرد ــران به م ــم از هج ــه مي بينم كَ ــي ك ــه ترتيب ب

ــتي  ــد مي و مَس ــتي به من بخش ــي خواهم كه از هس بتُ
ــن آرد ــزان به م ــان گهي خي ــي افُت ــتي گه ــي و مَس م

ــر وصل ــه آخ ــا ب ــدارد ت ــا، ب ــا م ــد ب ــان كن ــر پيم اگ
ــن آرد ــان به م ــه او پيم ــدش ديگر ك ــي باش ــه فصل ن

ــبرنگي ــش چو ش ــد لب لعل ــدا ش ــب رو هوي ــان ش چن
ــن آرد ــبگردان به م ــه شَ ــبرو ك ــن چنين شَ ــادت ك زي

ــا عقب آن  و  ــا  دني ــن  اي ــر  ب ــر  كاف و  ــي  ناراض ــدم  ش
ــه من آرد ــه زان ايقان ب ــم ك ــو را خواه ــر ت ــت گ هداي

ــي آب ــان،  رس ــيّد  س ــر  ب ــكيده  خش ــم  لبَ ــنه  تش ــم  دل
آرد مــن  بــه  ـــاران  ب او  كــه  را،  رحمت  ــر  اب بفرما 
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35
بســــوزم تـا  جـانـــــم  به  اخـگــــر  بشــــو 

پيـكـــرم شــــو عشـقــــــت آتـشـــي بــر  ز 

عكس واقعي و معاني فرا واقعي با توليد اخگر از آتش در عكسبرداري مدت دار 
اما كوتاه است تا كشيدگي، فعاليتّ و شفافيتّ اخگران را به نمايش گذارد. 

اين تكنيك فضاي رئاليسم را به سمت سوررئاليسم گرايش مي دهد. نورگيري، 
 ثانيه است.

 
1
10 مقطعي در
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طلا

ــو ــاغرم ش ــو س ــو جامِ مِي ش ــا ت ــوبي ــترم ش ــوزان و پس خاكس طلا س

ــو ــي به اين س ــازي را بگردان ــو ب ــوچ ش ــرم  بازيگ ــقي  عاش ــش  نق ــه  ب

ــوزم ــا بس ــم ت ــه جان ــر ب ــو اخگ ــوبش ــرم ش ــر پيك ــي ب ــقت آتش ز عش

ــم خيال ــاي  بتُ ه ــو  ت ــكن  بش ــا  ــوبي ش ــاورم  ب و  ــاد  اعتق ــل  خلي

ــايي ــده گش ــي عُق ــد بس ــم خواه ــودل ــترم ش ــد نشِ ــژه ص ــر مُ از آن تي

ــز طبيبم ــم ج ــه گوي ــا ك ــم دل ب ــوغ ــرورم ش ــم پ ــن دل غ ــب اي طبي

ــي ــش تو باش ــه درمان ــي دارم ك ــوتب ش ــرم  بَ در  را  ــفا  ش از  ــي  لباس

ــه خواهي ــي را ك ــن همان ــم م ــوهمان ــرم ش ــل كامل در س ــن عق و ليك

طبيبم ـــــردان  گ طـــلا  ســيّــد  مـــس 
شو زرگــــــرم  و  ــا  ــمــي ــي ك ــبــي  ــي طــب
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بــــرون آرم زِ تـنــهايـي، بـســازم ســور و مـهماني

چو در هـجـــران بوَد سـيّـد، عـــروسي بـر عــزايم شـو

نمايش تضاد تنهايي و مهماني، هجران و عروسـي، سياهي و سفيدي با رفتن 
از خشكي به سوي دريا، نكته فنيّ تصوير است. 

رنگهـاي تند هنگام غروب، غلظت را بالا برده تا آرزوي شـاعر را پرُرنگ كند. 
مطلوب و مقصود ديگر شـاعر، آرامشـي است كه درياي خزر در پس زمينه آنرا به 

نمايش گذاشته.
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عروسي

ــو ش ــم  رهنماي ــتي  مس ــه  ب ــتان،  سرمس ــاقيِّ  س ــا  بي
ــو ش ــايم  دلگش ــاري  نث ــن،  ك ــارم  نث را  ــاغر  س ــو  ت

ــي باقي ــي مِ ــده جام ــاقي، ب ــر س ــب نظ ــو اي صاح ت
ــو ــم ش ــو بقاي ــتي ت ــتم زِ مس ــا گش ــتي فن ــو از هس چ

ــر نمي خواهم ــز دلب ــدم ديگر بج ــت از مِي ش ــو مس چ
ــو ــب خدايم ش ــن امش ــاز آرم همي ــو نم ــوي ت ــه س ب

ــت روي ــروه ام  م و  ــا  صف ــاري،  ب ــم  مي كن ــت  طواف
ــو ش ــم  مناي در  ــي  وقوف ــم،  خواه ــربتي  ش ــزم  زم زِ 

ــم اقبال و  ــت  بخ ــعد  س زِ  دل  ــث  حدي ــن  م ــا  ب ــو  بگ
ــو ــوخي همنوايم ش ــن، به ش ــوخ م ــيرينِ ش ــو اي ش ت

كاري ــن  اي ــر  غي ــد  نباش ــداري،  دل ــو  ت ــوزم  بيام
ــو ــم ش ــون كيمياي ــه دل چ ــلا داري ب ــا از ط ــي ت دل

داري ــب  طل را  ــر  سَ ــر  اگ ــي دارم  نم ــو  ت از  ــغ  دري
ــو ــم ناله هايم ش ــو خَت ــازي، ت ــر ب ــگام سَ ــم هن خوش

ــر ــدن ديگ ــم ش ــا خواه ــر كج ــن دلب ــد چني ــر باش اگ
ــو ــم ش ــر بلاي ــر ه ــپَر ب ــاور، س ــود ب ــن ش ــن رويي ت

ــي مهمان و  ــور   س ــازم  بس ــي،  تنهاي زِ  آرم  ــرون  ب
ــو ــي بر عزايم ش ــيّد، عروس چون در هجران بوَد س
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حلقة سَر گشته ام نقش ز پرگار عشقدايرة عشق من، نام تو بدُ مركزش

غوطـة بـرگ در مركز دايـره، مبدأ حلقه هـاي سَرگشـته دايـره اي و پرگارگونه 
عاشقانه ايسـت كه ضمن اصالت، تازگي و جذابيـت را به تصوير داده. نقطه مركزي 
عشق، فضاي معمول، آينه گونه و آسماني ذهن را بر هم زده همچنانكه تصوير وارونه 

باغي از اصفهان را در آب مشوّش نموده! 
انتخاب عكس به گونه اي اسـت تا به نقطه آغازين و لرزان غزل عشـق بيشتر 

توجّه كنيم.
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عشق

عشق سزاوار  نيست  تو،  لرزان  دل  عشقآن  و طومار  كه پيچيده شد دفتر  باز 

بها ندارد  عشق  ما،  عمر  در  كه  عشقحيف  بسيار  غم  با  آشناست  دلم  گرچه 

شد آلوده  هوس  با  روزگار،  در  كه  عشقعشق  آزار  پي  در  تو،  كور  هوس  آن 

مركزش بدُ  تو  نام  من،  عشق  عشقدايرة  پرگار  زِ  نقش  سَرگشته ام  حلقة 

گفت فرزانه  عارف  گوهري،  هر  عشقارزش  لب من تو شنو، ارزش و مقدار  از 

عشقچرخ و فلك را كمان، هور شده در ميان گرفتار  شد صيد و  تير  مشتري و 

عشق، چرخ زنم دست پُر عشقتا كه به بازار  خريدار  گشته  سرمايه ام،  همه  با 

عشقگرچه طبيبم ولي جان و دلم در تب است بيمار  و  خسته  مبتلا،  تو  تب  در 

آن ــرار  اس ــرم  مَح ــان،  ج ــز  رم ــان  جه راز 
ــق ــرار عش ــرم اس ــدي مَح ــيّد ش ــه س ــكر ك شُ
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ــمِ وصل و فصل بهار ــد موس ــوس و كناررس ــگام ب و هن ــوروز  ــه ن ب

ورود شاخه هاي پر شكوفه از سمت راست تصوير و تسخير زمينه، نشانه آمدن 
پيشـرونده بهار اسـت. مواجهه طبيعي ابر و شـكوفه، بوس و كنار نوروزي را تعبير 

مي كند. با نور طبيعي صبح و لنز بلند در لرستان گرفته شده.
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عشقِ خوبان

بهار فصل  و  وصــل  موسمِ  كناررســد  و  بوس  هنگام  و  ــوروز  ن به 

لباس رنگين  بپوشند  ــزان  ــزي نگارع و  نقش  به  الوان  طاووس  چو 

او روي  ديـــدن  ــق  ــاش ع زارشـــوم  لالــه  از  زيباتر  روي  آن  بر 

رُخــش بينم  كــه  ـــراري  ق ـــدارم  قرارن بي  خُم  چو  دل  بود  مِهرش  زِ 

هــزارهمه عاشقان صف به صف سوي دل صــد  عاشقان  دل  بــســوزد 

خــروارهــا زِ  مشتي  چــو  ــم  آي شمارمــن  بي  من  چو  دامش  به  باشد  كه 

او وصــل  ساية  در  خويش  چناركِشم  بــنــازد  سايه هايش  بــر  كــه 

بسته ام ـــدو  ب فـــــراوان  دمارامُـــيـــدِ  آرد  ــر  بَ من  از  ترسم  ولــي 

چنين ــران  ــي پ ز  ــد  ــيّ س ــو  ت شــنــيــدي 
ــرار ق نيابد  ــان  خــوب عشـقِ  از  ــس  كَ
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آن لحـظــه كه بر قامـــت تو ســـجــده نـمـودم

پيـــداســـت كه آن گـــونــه زِ مقــــدار شـــدم من

سـجده بر قامت چغازنبيل در خوزسـتان بعنوان اوّلين اثر ثبت شـده جهاني 
ايران و از قديم ترين پرسـتش گاههاي جهـان، ارزش و مقدار معنوي ويژه اي را 

كه مقصود شاعر است به تصوير مي كشد. 
عكس توانايي بازنمايي جزئيات نامحدود و عياّر گونه اي دارد. 
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عياّر

من شدم  عيّار  تو  وصل  وسوسه  مناز  شدم  آزار  دل  تو  از  ولي  عيّار 

منزان خال سياهي كه بر آن كُنج لبَت بود شدم  پرگار  نقطة  چنان  سرگشته 

نهادي راه  سَرِ  دانه  شدي  منصيّاد  شدم  گرفتار  تو  دام  و  دانه  بر 

آذر دل سوخت چو  تو  صاعقه قهر  مناز  شدم  نار  چون  تو  سوزان  اخگر  از 

منآن لحظه كه بر قامت تو سجده نمودم شدم  مقدار  زِ  گونه  آن  كه  پيداست 

منگفتي كه طبيبم و شفايم دل و جان را شدم  بيمار  تو  زِ  گرفتي  نبض  چون 

زمانه صنعان  مُرشد  من  و  تو  منترسا  شدم  زناّر  حلقة  بتُي  عشق  از 

تماشا به  دارت  سر  بر  بكِشم  منگفتي  شدم  دار  آن  سَرِ  بر  صفت  حلاّج 

ــو ت ــدة  ك ــادي  ش ــه  ب ــت  فقيريس ــه  ك ــيّد  س
ــن م ــدم  ش ــيار  بس ــم  غ ــا  ب ــا  غن ــالِ  دنب
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ــك حقارت، نچريدندر مزرعة سبز قناعت شده باعث مزرعة خش كز 

سـبزي، قناعت، فقر و نياز، حاصل منظره اي از شمال بندرعباس است كه قبل 
 (نصف آسمان نصف زمين) گرفته 

 
1
2 از غروب در يك روز زمستاني با كادربندي

شده. 
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فخر

نكشيدنعمريست دويدن و به هيهات رسيدن عرفان  خُم  از  قدحي  هرگز 

صومعه و دير، عقيدت؟ كعبه و بر  نچشيدنبر  حقيقت  طعم  بتكده ها  زين 

نديدنيك عمر تلاش از پي هر كار خطاپوش كار  در  و  ديدن  خطا  بيكار 

باعث شده  قناعت  سبز  مزرعة  نچريدندر  حقارت  خشك  مزرعة  كز 

ندميدناحمق چه زياد است و بسي گرم چو كوره حماقت  سوزان  كورة  در 

به اخلاق ندريدنكوكي بزني پردة انسان تو  مردم  پردة  ريا  تيغ  با 

تشنه لب  زين  بود  آب  كجا  كه  نپريدنداني  سرابي  به  زنخدان  چاه  از 

روانيم ميخانه  پي  در  اگر  دوست  نبَُريدنبا  ديرين  مِي  از  بود  شايسته 

ــيّد ــي فَخر، نه س ــت ول ــول اس ــم قب تكري
ــدن نخري ــا  م و  ــد  كُن ــراوان  ف ــر  فَخ او 
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بستان به  ــزان  خ كِــي  تا  گلستان  و  ــودي  ب گُــل 

را فضا  ــن  كُ ــده  ــن آك نيكت  خُــلــق  عطر  از 

همخواني گلهاي روي زمين و شـاخه با درب باز، جايگاه تشـديد شـده اي از 
انتظار عبور عطرآگين مقصود شـاعر را نشـان مي دهد. فضاي موثري از گلستان 

را با تنوع گونه هاي گياهي و رنگهاي تند امّا كم تكرار استان گلستان مي بينيد. 
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قطع نماز

دانم چو   راز پنهان، خواهي شد آشكاراما را به صبر كُشتي، پنهان مشو نگارا

راتا قبله ام تو گَشتي، من تَرك مكّه كردم عشا  تا  صبح  از  كردم،  نماز  قطع 

قندت شده سمرقند، آن خاره ات بخاراسخت ارَ شُدي و شيرين، خارا و قند مخلوط

بها راتو چون حراج ديدي صدق و صفاي صافي را نمودم، آن صِدق پُر  ارزان تو 

خُلق نيكت، آكنده كُن فضا راگل بودي و گلستان، تا كِي خزان به بسُتان عطر  از 

نازم تو  كُني  كِي  تا  نيازم،  قبلة  مَران گدا رااي  در  دل، از  اي شاه كشور 

خارامن نزد تو امانت، نه شرط و ني ضمانت به  بزن  گاهي  كن  نوازشم  گاهي 

كو آن صفاي سابق، كُشتي تو آن صفا رارسوا شدي به عالم، رسواي هر چه آدم

ــل  برَ باد ــاد، اميّد وص ــرعت ب ــرم به س عم
ــس آرا ــوخ مجل ــيّد، اي ش ــدّي مگير س ج
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ــم اين از  ــن تر  روش ــا  نم ــي  باش ــن  م راه  ــراغ  چ

ــاني؟ هان! ــرا خواهي رس ــأوا م ــد و م ــن مقص كدامي

 با سه نقطه طلايي، هنگام غروب و لنز بسيار بلند در دشت 
 
2
3 ،

 
1
3 تركيب

كوير ايران به صورت ضد نور كامل گرفته شـده تا خورشيد را در دستان آرزومند 
ند. ُـ جواني به دام اندازد و چراغ راه آينده اش ك
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كُجا

ــان! ــاني؟ ه ــي چش ــرا خواه ــت م ــادة وصل ــا از ب كج
ــاني؟ هان! ــر دَم كش ــو اي رعنا، مرا ه ــي ت ــا خواه كج

ــو ت ــرابي  س ــي  بنماي و  آب  ــد  بخواه ــنه  تش ــب  ل
ــان! ــي؟  ه ــي دوان ــرا خواه ــا، م ــروه اي گوي ــا و م صف

ــم اين از  ــن تر  روش ــا  نم ــي  باش ــن  م راه  ــراغ  چ
ــاني؟ هان! ــي رس ــرا خواه ــأوا، م ــد و م ــن مقص كدامي

را ــودن  رب دل  ــي  بدان ــي  گرم دل  و  ــي  آراي دل 
ــتاني! هان! ــا دل س ــه زيب ــتادان چ ــم چو اسُ ــي بين هم

ــد ح ــرون از  ــاف ب ــه الط ــا ب غم ه ــو از  ــي دل ت رهان
ــي؟ هان! ــت رهان ــه الطاف ــرا از غم، ب ــي م ــا خواه كج

ــي كِ ــروزي،  برف ــش  آت و  ــازي  س ــي ام  م ــدازان  گ
ــان! ــاني؟ ه ــاداري نش ــوزان بن ــش س ــن آت اي دل از 

ــته ــار صورتت بس ــته، كن ــوم خس ــم ش ــه خوش باش چ
ــي؟ هان! ــارت چران ــو را، زِ رُخس ــته آه ــن خس ــود اي ش

ــن پايان ــن را و مي گويي كه اي ــري م ــو مي ب به هر س
ــي؟ هان! ــب امان ــي مرا يك ش ــا زين باده مي بخش كج

ــداز ان ــيّدي  برس ــر  نظ ــي  خواه ــا  بي ري ــان  ج ــر  اگ
ــاني! هان! ــد زِ دل خواهان، به پايت جان فش ــه او باش ك
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ــيطان جدا ــد از ره ش ــا، ش ــو رحمان كج ــم بگ گفت

ــيطان ببَِر ــوم نفرين بر آن ش ــا كه من رحمان ش گفت

مقصد ناپيدا و راه پيدا نمايش ثنويتي اسـت كه از رحمان تا شـيطان، خير تا 
شَر و گفتم تا گفتا را نشان مي دهد. 

كاربرد اسـطوره در بيان حقيقت (آنچه بايد باشـد) تا واقعيتّ (آنچه هسـت)، 
مددرسان است. 
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گفتگو

ــر بب ــكان  ام را  ــه  لحظ ــر  ه ــدم  گوي ــي  نداي ــم  گفت
ــر بب ــان  فرم ــود  خ ــل  عق از  ــه اي  فرزان ــر  اگ ــا  گفت

ــن خواهمت ــار ديري ــت چون ي ــيرين خوانم ــم كه ش گفت
ــر ــولان بب ــن ج ــوه م ــر ك ــو ب ــاد ش ــرو فره ــا ب گفت

ــاي تاك كن ــجده به پ ــاك كن س ــه دين را پ ــم ك گفت
ــان ببر ــر آن ايم ــزون ب ــري اف ــن مي ب ــر دي ــا اگ گفت

ــما  ش ــا  ب ــدم  ببن ــان  پيم ــا  پيمانه ه ــا  ب ــه  ك ــم  گفت
ــان ببر ــر اين پيم ــكند تضمين ب ــان بش ــه پيم ــا ك گفت

ــو در راه من  ــاف ت ــن انص ــاه م ــرت م ــه مه ــم ك گفت
ــر بب ــزان  مي را  ــاف  انص ــو  ش ــر  مِه ــاه  م ــو  چ ــا  گفت

ــدا  ــيطان ج ــد از ره ش ــا، ش ــان كج ــو رحم ــم بگ گفت
ــيطان ببر ــن بر آن ش ــوم نفري ــه من رحمان ش ــا ك گفت

ــي ــر ول ــف بَ ــد يوس ــي، امي ــم ول ــه در چاه ــم ك گفت
ــر بب ــان  كنع از  ــف  يوس ــو  ت ــت  عزّت ــم  ببين ــا  گفت

ــده  ــده ام گريان ش ــر دي ــران تو، ه ــه در هج ــم ك گفت
ــر ــان بب ــا احس ــف م ــك را، از لط ــوي آن اش ــا بش گفت

ــان دهد  ــر وصل تو فرم ــت را بگو ب ــو عقل ــم ت گفت
ــر بب ــان  پاي ــا  م ــران  هج ــيّدم  س ــو  ت ــا  بي ــا  گفت
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ــو بـــودم ــم ابــروي تــ ـــتــة راه خَــ ــم گـش گُ

ــادوي تــو بــودم ـــده زان نـرگـس جـ جـــادو ش

گم گشـتگي و محو شـدن، حاصل نگاه بـه نرگس جادويـي از جهات مختلف 
است. زمينه تيره سبب تقويت بينايي و همانند سازي روحي مي شود. عكسبرداري 

با تك نور صورت گرفته.
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گُم گشته

ــو بودم ــم ابروي ت ــتة راه خَ جادو شده زان نرگس جادوي تو بودمگُم گش

ــو ــدم بين همه موج زِ گيس ــو بودمتا غَرقه ش ــب بوي ت ــة طُرّة ش رايح از 

ــتة گيسوي تو بودمعقرب به قمر زلف شب آساي تو شاهد ماه خطر، بس در 

ــدوي تو بودمبختم چو بوَُد تيره تر از هر چه سياهي ــال لبت رَهزَن هن از خ

ــرو خرامان به چمن گشته مصفّا ــق آن قامت دلجوي تو بودمتا س من عاش

ــر كوي تو بودمچون مُهر به صندوق سَر و سينه نهادم دل را چو نگهبان سَ

بي حوصله از حق حق و هوهوي تو بودمگوشم شده سنگين و فغان زين همه ياهو

ــته   زِ  ابرو ــم گَش ــيّد گُ ــن س ــده اي ــدا ش پي
ــوي تو بودم ــي دگر از س ــته به راه گُم گَش
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ــازي ــما ب ــي اوج س ــروازي ول ــه پ ــردازي ن ــه پ ن

ــد ــه  مارا ش ــي ك ــن بال اي ــرد از  ــد مي حس ــش از  عقاب

نگاه صاحب بلندترين بال در بلندترين پرواز از فراز كوه هاي طالش به سوي 
بيننده است كه با لنز بلند در تك نقطه طلايي گرفته شده. 

تعمدا با اين قوس بال، سـوژه در گوشـه چپ قرار داده شده تا مسير پروازي 
باز مقابل پرنده، چشم و ذهن را به سمت ادامه پرواز بگشايد.
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ما را شد

ــد ــا را ش ــه م ــي ك ــدازم زِ آمال ــش ان ــن آت ــه خرم ب
ــد ــا را ش ــه م ــي ك ــن زِ اقبال ــو بي ــت نيك ــدا بخ هوي

ــافي ــي همه ش ــه واف ــي هم ــه صاف ــي هم ــه صوف هم
ــد ش را  ــا  م ــه  ك ــي  احوال زِ  ــو  مين و  دوزخ  ــم  نخواه

ــدا ــي پي ــان كم ــي پنه ــالا، كم ــي ب ــن كم ــي پايي كم
ــد ــه ما را ش ــن فالي ك ــرا از اي ــدم آن ــب ش ــه طال هم

ــان ــيراب و گَه عطش ــي گريان گهي س ــي خندان گه گه
ــد ش را  ــا  م ــه  ك ــي  تمثال زِ  ــزم  برانگي ــرت  حي را  ــو  ت

ــه بيدارم ــه در خواب و ن ــيارم ن ــت و نه هش ــه سرمس ن
ــد ــا را ش ــه م ــي ك زِ اميال ــز  ــريح آن عاج تش ــه از  ك

ــر برَت ــورت  ص از  ــو  نگ ــر  بهت از  ــه  ن ــر  بدت از  ــه  ن
ــد ــه ما را ش ــي ك ــن حال ــتر از اي ــي خوش ــد حالت نباش

ــازي ب ــما  س اوج  ــي  ول ــروازي  پ ــه  ن ــردازي  پ ــه  ن
ــد ــه ما را ش ــي ك ــن بال ــرد از اي ــد مي ــش از حس عقاب

ــوكت  ــه منصب دارم و ش ــت ،ن ــروت دارم و مُكن ــه ث ن
ــد ــه ما را ش ــي ك ــن مال ــي دزدد از اي ــم نم ــارق ه و س

ــدي تنها ــيّد ش ــيدا اگر س ــتي و ش ــق گش چو عاش
ــد ــه ما را ش ــي ك ــن دارم زِ مِنوال ــت يقي ــه توفيق ب
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ــى ــد اين مرغ وحش كِش ــادا پرَ  ــدمب باش ــته  وابس ــرى  ديگ ــام  ب ــه  ب

از ارتفاع بالاى صد متر بر فراز يك برج بلند مسكونى در فضاى شلوغ شهرى 
تهيه شده تا پرنده سركش و در جستجوى بامى را به نمايش گذارد. 

تصوير با لنز بلند، عمق بسيار بالا و حساسيت زياد، در ظهر تهران گرفته شده. 
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مبادا

ــد باش ــته  خس دل  ــن  م ــار  ي ــادا  ــدمب باش ــته  بس دل  ــرى  ديگ ــار  ي ــه  ب
ــر ديگ ــاى  ج ــش  زلف ــدِ  بن ــادا  ــدمب باش ــته  پيوس ــرى  ديگ ــع  جم ــه  ب
ــى ــن مرغ وحش ــد اي ــر كِش ــادا پَ ــدمب باش ــته  وابس ــرى  ديگ ــام  ب ــه  ب
ــاز ــود، ب ــان ش ــرف دل پنه ــادا ح ــدمب ــته باش ــر بس ــى سَ ــش صحبت نهان
او ــكـند  بش را  ــا  م ــار  ت ــادا  ــدمب ــته باش ــود دل بگسس ــار و پ ــه ت ك
ــوزد بس را  دل  ـــى  آتش ــادا  ــدمب ــته باش ــعله رَس ــتر زِ ش ــو خاكس چ
ــوش فرام ــردد  گ ــى   مِ ــام  ج ــادا  ــدمب ــته باش ــرد غم بنشس ــش گَ ــه روي ب
ــد فزاين ــم  غ ــاران  گُس ــم  غ ــادا  ــدمب باش ــته  وارس ــم  غ ــد  بن از  ــم  دل

ــان! ه ــى،  كُن ــم  كَ ــيّد  س ــاد  ي ــادا  مب
ــد باش ـــته  برجـس ــو  ت ــاى  محــبّت ه
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ــي زِ زلف تو ــر موي ــد س ــر بندم كه پيچان ش ــه ه ب

ــا كن ــن معمّ ــذر از اي ــي ح ــي معمّاي ــر موي ــه ه ب

موهاي پيچان و معماگونه برادرزاده شاعر، تعبير معنايي شعر مي باشد.
 حالت مدارا گونه خواب تا بيداري و انتخاب سـياه و سفيد عكس با كنتراست 

بالا، بازگو كننده فاصله ميان دو انتخاب متضاد است.
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مدارا

ــن ــدارا ك ــا دل م ــي ب ــردي، كم ــرا بُ دل چ از  ــرار  ق
ــن  ك ــا  ج ــت  دل در  را  ــم  دل ــي،  داراي ــو  ت را  ــدارا  م

ــت ــس آراي ــاز مجل ــه ن ــت، ب ــه خاراي ــم ب ــزن جام م
ــا كن  ــام و مين ــر بر ج ــت نظ ــه قربان ــا ب ــه جان ه هم

ــي مُل را ــر كن ــم پُ ــه جام ــي گُل را، ب ــا كن ــكفته ت ش
ــن ك ــا  مصفّ دل  ــاي  فض ــزي  ري ــوان  ارغ ــه  لال ــه  ب

ــي زِ زلف تو ــر موي ــد س ــه پيچان ش ــدَم ك ــر بنَ ــه ه ب
ــن  ــا ك ــن معمّ ــذر از اي ــي، حَ ــي معمّاي ــر موي ــه ه ب

ــو  ش ــانم  نش ــر  گوه گُل  ــو،  ش ــم  جان آرام  ــا  بي
ــن  ك ــروا  پ ــه  ويران از  و  ــاد  آب ــه ام  ويران ــي  كن

را  ــت  مثال ــي  ب ــار  وق را،  ــت  زوال ــي  ب ــال  كم
ــن  ك ــا  تماش ــدن  خرامي ــم  بين ــتان  بوس ــرو  س ــو  چ

ــن  ــم ك رَه امتحان ــر  ــن زِ هَ ــم ك ــه جان ــش ب ــا آت بي
ــن  ك ــا  مهيّ را  ــم  نجات ــا،  امّ ــاده ام  افت ــم  غ ــه  ب

دارم ــان  نش ــه  پروان زِ  ــاداري  صف ــمعي  ش ــون  چ ــو  ت
ــن و دنيا كن  ــن دي ــا اي ــوزيم، ره ــم س ــا گِرد ه ــا ت بي

ــن  م ــن  نازني ــگار  ن ــن،  م ــين  دلنش ــار  به
ــا كن ــد، كه ناز و غمزه حاش ــيّد زِ تو خواه ــن س ببي
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ــازندگى ــزه ات س ــر غم ــى، ه ــز زندگ ــو راز و رم ت

ــن ــراى م ــر كب ــا محش ــان ت ــيّد بم ــر س در محض

تصوير براى بازشناسـى، ارزيابى و اعتبارسنجى كلام رمزآلودى انتخاب شده 
كه فضاى سـازندگى را محو نموده. كوچ پرندگان، نظر بازى فراواقع گرايانه اى از 

مهاجرت را تداعى مى كند كه مخلوط واقعيت و مه آلودگى است. 
كادربندى نقطه اى با اتكا به   پايين تصوير اسـت و جايزه مسـابقات جهانى 

عكس آمريكا را نصيب عكاس نموده.
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مرهم

ــن ــوداى م ــدى س ــود ارَ بُ ــن، س ــود م ــدة موع اى وع
ــرداى من ــرى ف ــو ناص ــو، ت ــود ت ــر از مقص ــن قاص م

ــن ــن م ــس آن رامي ــو وي ــو، ت ــذارى ت ــق ع ــن وام م
ــن ــراى م ــروتر  از كس ــاد را، خس ــدى فره ــيرين بُ ش

ــو زندانيم ــو در چــــاه تـــ ــف كــنعان ت ــن يـــوس م
ــن م ــواى  اغ ــى  پ ــدر  انَ ــر،  منتظ ــا  زليخ ــون  چ اى 

ــه كَف ــقــت را ب ــار عش ــف، زنّ ــت به ص ــف چليپاي زُل
ــاى مـن ــو اى لــعبت ترس ــد صـنــعان ت مـن مُــرش

ــوى ش ــان  خوب ــگر  رامش ــوى  ش ــان  صنّاج ــتاد  اس
ــن م آواى  و  ــه  نغم اى  ــن،  م رود  ــر  ب ــزن  ب ــى  چنگ

ــا ت دو  آن  ــر  ب ــم  زن ــى  چنگ ــا،  تا به ت ــت  زلف ــر  زنجي
ــاى من ــو عروة الوثق ــا، ت ــاى م ــد دني ــه ش ــا ك ــن ت دي

ــود من ــد پ ــو باش ــار ت ــب، ت ــح و ش ــر صب ــه ه اى قبل
ــواى من ــو اين دع ــل كن ت ــن، ح ــعود م ــع مس اى طال

ــى دارم ــم  مره ــد  اميّ ــدم  باش دل  ــر  ب ــه  ك ــى  زخم
ــن  ــاى م ــه علتّ ه ــر جمل ــى ب ــد مَرهم ــو باش ــاد ت ي

ــازندگى  ــزه ات س ــر غم ــى، ه ــز زندگ ــو راز و رم ت
ــن ــراى م ــر كب ــا محش ــان، ت ــيّد بم ــر س در محض
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ده ــم  پناه ده  ــم  نجات ــى،  خرابات و  ــى  خراب

ــد مى آي ــرار  تك ــت  نوب را  ــى  زندگ ــب  تعجّ

تركيبـى با ريتم متوازن، گوياى نوبت تكرار اسـت كه از هر طرف به راه نجات 
منتهى مى شـود. رنگ بندى سـياه و سفيد عمدى اسـت تا رنگ مايه ها ذهن را از 

هدف دور نكند. 
كادربندى قوسـى با سـايه هاى كامـل هنگام غروب در تصويـرى از باغ انارى 

بيرجند است كه مقام دوم جشنواره جهانى عكس كانادا را بدست آورده.
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مست و هشيار

ــد مى آي ــوار  دي ــس  پ از  ــارم  ي ــاى  پ ــداى  ص
ــازار مــــــى آيد ــر بــــ ــوى ورودش بــر س هيـــاه

ــويى ــص گيس ــا رق ــويى، صباب ــر گل س ــميم و عط ش
ــد مى آي ــزار  گل ــر  هَ زِ  ــل،  بلب ــة  نغم ــى  گوي ــو  ت

ــن گُلش ــتان  گُل سِ ــام  تم ــن،  روش ــمان  آس ــام  تم
ــد مى آي ــدار  دل ــرة  چه ــادم  ي ــدر  بَ ــاه  م ز 

ــو ــگ الاِّ ه ــن بان ــم م ــو، زن ــق و هوه ــد حق ح بگوي
ــد مى آي دار  ــر  ب ــوريدة  ش آن  از  ــو  گ ــق  الحَ ــا  انََ

دارد ــان  نه ــرارى  اس ــه  ك ــبانگاهان  ش در  ــكوتى  س
ــد مى آي ــار  عيّ ــت  بُ ــم  نزديك ــه  ب ــحرگاهان  س

ــى تنهاي ــه  ب ــم  آرام ــه  ميخان ــوت  خل ــج  كن ــه  ب
ــد مى آي ــرار  اس ــرم  مَح ــوت  خل ــه  ب ــا  ت ــدم  امُي

ده ــم  پناه ده  ــم  نجات ــى،  خرابات و  ــى  خراب
ــد مى آي ــرار  تك ــت  نوب را  ــى  زندگ ــب  تعجّ

ــه طبيبان ــان  ج ــب  طبي دارم  ــب  ت ــوريده  ش ــن  م
ــار مى آيد ــر از پى تيــــم ــاى دلــــبــــ ــن زيبــ يقي

ــدا كن ــش پي ــن، و را دَر خوي ــدارا ك ــيّد م ــى س دَم
ــيار مى آيد ــى و او هش ــت و مدهوش ــى مس ــو از مِ ت
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ــه دان يــك  گــوهــر  ــون  چ شهنشاهي  ــاج  ت در 

غم از  مگو  ــه  ك گــويــد  شــاهــانــه  گــوهــر  آن 

عكس منفرد و پس زمينه مشكي جهت برجسته كردن گوهرها در آخرين تاج 
شاهنشاهي با نور مستقيم از روبروست كه در خزانة جواهرات سلطنتي، پشتوانة 

اسكناس و اعتبار مليّ است. 
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مگو از غم

ــاقي ميخانه گويد كه مگو از غم ــه گويد كه مگو از غمتا س آن دلبر فرزان

ــد ظلمتكده نور آيد ــور آي شمع است به ويرانه گويد كه مگو از غمپروانه به ش

اين مَركب جانانه گويد كه مگو از غميك عمر پي قبله، ما مَركَب دل رانديم

از جانب بتُ خانه گويد كه مگو از غمبي چون و چرا شايد آن بتُ پي ما آيد

اين رَهزن فتّانه، گويد كه مگو از غمصد فتنه به رَه كرده، مي نازد و مي تازد

ــو به صبا داده بر چهره جَلا داده افسونگر و افسانه گويد كه مگو از غمگيس

آن گوهر شاهانه گويد كه مگو از غمدر تاج شهنشاهي چون گوهر يك دانه

ــمم شده رو در رو لب بر لب پيمانه گويد كه مگو از غمبر ناز نگاه تو چش

خون در دل ديوانه، گويد كه مگو از غمجان در تب عشق تو، مي جوشد و مي سوزد

ــده ام ناچار ــه پي دلدار تنها ش چون سيف زِ فرغانه گويد كه مگو از غمدل رفت

ــيّد س ــر  ــرورَت گر، بارد به سَ ــاران سُ ب
ــو از غم ــه، گويد كه مگ ــي غمخان تعطيل
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ــران مفرما ــرا هج ــو رحماني م ــرم دهت ــال بهت ــور و ح ــت ش زِ وصل

، نقطه اي و متقارن مي باشـد. تصوير 
 
2
3 ،

 
1
3 كادربنـدي، تركيبي از قانـون

غـروب پاييـزي از امامزاده طبس اسـت. مصـرع اول بالاي گلدسـته اي با تعبير 
هجران و مصرع دوم بيت كه مصداق وصل است مشرف بر گلدسته دوم با تطابق 

منبع نور خورشيد قرار گرفته. 
پرندگان چشم بيننده را به سمت خورشيد وصال هدايت مي كنند تا شور و حال 

بهتري فراهم آيد.
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مناجات1

ده ــرم  دلب ــن  نگاري ــدا  ــكّرم دهخداون ــش ش ــل نوش ــا از لع و ي

ــداري ن ــن  م ــر  ب ــر  اگ ــا  ــرم دهنوازش ه ــر پيك ــي، بَ ــقت آتش ز عش

ــينه دارم س را در  ــو  ــق ت ــم عش ــرورم دهغ ــم پ ــينة غ ــرحِ س ــو ش ت

ــم ــن بكُن چش ــدار خودت روش ــرم دهزِ دي ــمان تَ ــيلي به چش ــا س و ي

ــدا ــته پي ــا گَش ــن ت ــر م ــزان عم دهخ ــرم  پرَپَ ــباب  ش ــر  ب ــاران  به

ــه صحرا ــد غوغا ب ــي مي كن ــو ليل ــون ترم دهچ ــر خود مجن ــي با مِه دل

را ــده  ميك ــته  ببس ــر  گ ــودي  ــان از مِي فروش و مِي گرم دهحس نش

ــاب ن ــي  مِ از  ــر  پُ ــم  كن ــا  ــاغرم دهپياله ه ــر خواهي پس آنگه، س اگ

ــمع ش ــه و  پروان ــب و  ــوزانم ش ــرم دهبس ــال و پَ ــعله بر ب ــا ش ز گرم

ــا ــران مفرم ــرا هج ــي م ــو رحمان ــال بهترم دهت ــور و ح ــت ش زِ وصل

نوبر تــو  بــر  ــد  ــيّ س ــريــن  شــي لــب 
ده ــرم  نوب ــه  بوس ــو  ت ــت  لب هـاي زِ 

1- اين غزل بصورت آهنگ توسط استاد پرويز نجف پور اجرا شده است.
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ــلّ معمّاي تو رفتيمبگشاي تو آن پيچ و خَم زُلف گِره گير در پيچ و خَم ح

عكـس، جريان رفتن در پيچ و خم هاي جاده اي تنها و شـيب دار حد فاصل دو 
درخت ميان مزارع برداشـت شـده و رها گشته «اسَـالم» را نمايان است. انتخاب 
سـياه و سـفيد بر راز آلودگي معمّا افزوده و به دنياي تصوير بعُد داده. كادربندي 

مورّب است.
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من و دل

ــلاّي تو رفتيمداني من و دل هر دو به سوداي تو رفتيم ــوداي طبيبي به تس س

ــر يك زِ نيازي به مداواي تو رفتيمچون طبّ و طبيبش همگي از پي دارو ه

ــد و مِي ريخت زِ مينا ما هر دو خراب از مِي و ميناي تو رفتيمپيمانه ما پُر ش

ــوَد در نظر ما ــا نـبُ ــزة دني ــد غم بي غمزه و خاموش به غوغاي تو رفتيمص

ــا به نيازت ــيدا چو دگر ناز كني م ــيداي تو رفتيمش تا جمله نيازيم چو ش

ــت، چه زيبا ــاي تو رفتيمدر صومعه و دير چليپاس ــيحت به چليپ مانند مس

ــد به دل ما ــوداي دل خاره ات افُت ــم آن دل خاراي تو رفتيمس تا نرم كني

ــلّ معمّاي تو رفتيمبگشاي تو آن پيچ و خَم زُلف گِره گير ــچ و خَم ح در پي

ــار ــد ي ق ــو  مح ــو  ــيّد ت ــه دل س ــي ك دان
ــو  رفتيم ــد رعناي  ت ــالِ  ق ــر و خي در فك
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آرامشش ساحل  در  و  طوفاني  آســمــان  از 

ــفته مو ــود آش ــي ش ــم گاه مويش كش ــر  ــانه ب ــه ش گَ

پائين، پس از تلاطم و آشـفتگي 
 
1
3 حذف اضطراب و رسـيدن به آرامش را در

فوقاني تصوير شـاهديم. رنگها با غلظت بالا، گرمي تصوير را نهادينه كرده. 
  

2
3

فيلتر polarise جهت برجسـته شـدن ابرها بكار رفته. صندلي (جايگاه گوينده) در 
نقطه طلايي است. 

با وجود ابري بودن كامل هوا از لا به لاي ابرها، نور سـاحل براي لحظه شـكار 
عكس تأمين شده.
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مو به مو

آرزو و  ارگ  ــاغ  ب از  ــو  م ــه  ب ــو  م ــم  بگوي ــم  خواه
ــو ــه گ ــي قص ــب و ن ــي كات ــقم، ن ــز و عاش ــل فري اه

را ــاغ  ب راز  ــته  دانس ــرا،  ماج از  ــم  آگه ــن  م
ــه كو ــر كو ب ــال دلب ــي روم، دنب ــد م ــه باش ــر جا ك ه

ــم ــه ايوانش1 كِش ــم گاهي ب ــش كِش ــه زندان ــي ب گاه
ــه رو ــينم رو ب ــي نش ــود گاه ــان ش ــن پنه ــي زِ م گاه

ــش آرامش ــاحل  س در  و  ــي  طوفان ــمان  آس از 
ــفته مو ــود آش ــم گاهي ش ــش كش ــر موي ــانه ب ــه ش گَ

را ــه  ميخان در  ــدد  بن را،  ــه  پيمان ــكند  بش ــه  گَ
ــبو س ــام از  ــد ج ــه مي ده ــش او، گَ ــاري پي ج ــار  انَه

ــود خ ــرزان  ل ــاقة  س ــا  ب ــود  خ ــان  افش ــة  طرف از 
ــو ج ــه  فتن ــان  نرگس آن  دل،  و  ــان  ج از  ــم  لرزاندن

ــد مي ده ــارت  اش ــرو  اب ــد  ده ــي  م ــارت  اس دل  ــر  ب
ــو ــه تُ ب ــو  ــته هاي تُ ــد او، آن رش ــاخ بي ــته ش سرگش

ــو ــش مگ ــن خال ــاي اي ــو انش ــش مگ ــلاي آن حال ام
ــان گفتگو ــن، از كفر و ايم ــن و كُ ــان و كفرش بي ايم

ــه را ــازم غصّ ــاش س ــرا تا ف ــان م ــي فرم ــو ده ــر ت گ
رو ــه  آلال آن  ــرح  ش در  ــا  غصّه ه از  ــت  گويم ــن  م

ــزل ــك غ ــو در ي ــيّد مگ ــاغ ازَل، س ــن ب ــرار اي اس
ــو م ــه  ب ــو  م ــي  بگوي ــد  باي آرزو  ــر  قص ــرار  اس

1- زندان و ايوان قسمت هايي از ساختمان ارَگِ فريز است..
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ــدا  دارميكعبه و بت خانه نه، مسجد و مي خانه نه ــد، رو به خ ــه ام ناامي از هم

 
1
3 كادربنـدي مـورب كامل از فاصله بسـيار زياد، نااميـد را در نقطه طلايي

راست قرار داده. 
عبور واقعي از مسير مسطح است اما با چرخش دوربين حس بالا رفتن را القا 
كرده ايم. عكسبرداري نزديك ظهر در كوير مرنجاب كاشان صورت گرفته. جايزه 

مسابقات بين المللي عكاسي ايتاليا با اين عكس نصيب عكاس شده.
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نااميد

ــا دارمي ــده و با تو وف ــو جفا دي ــر خورده و بر تو دعا دارمياز ت خون جگ

ــته را نزد تو آورده ام ــر سَرگش ــرم، نذر شفا دارمياين سَ دست كِشي بر سَ

ــته سليمان من مُخلص بلِقيس تو ــبا دارميگش ــا قصد سَ ــك آن صَب با كم

ــا، ياد ندارم خطا ــا همه صدق و صف ــم صداقت به جا، ترك ريا دارميب رس

ــدم پرده دَر، فتنه به پا دارميراز تو را گفته ام بر سر هر كوي شهر تا كه شُ

ــتار خود، جمله رها دارميخرقه و دستار من رهن خُم مِي فروش خرقه و دس

ــدا دارميكعبه و بت خانه نه، مسجد و مي خانه نه ــد، رو به خ ــه ام ناامي از هم

ــيّد پديد ــرز به س ــو مَه، ل ــق ت ــب عش از ت
ــا دارمي ــق و صف ــه تب ريز بين، عش با مَ
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ــت مپرس ــي قيم ــتم تُه ــيّدم دس ــد دلبرمس ــران ش ــازش گ ــو ن ــو نگ ت

تصويري از واقعيت و منطق گرايي با تكنيك High dynamic range    (HDR) به 
صورت تك رنگ ارائه شده تا با تاكيد بر چين و چروكها، زخم هاي درون شخصيتّ را 

آشكار سازد. 
عكسـبرداري با عمق ميدان بسـيار پايين صورت گرفته تا لباس به صورت محو 
(flou) و دسـتها در وضوح كامل (focus) ديده شـده با پرُ كـردن تمام كادر، توجه را 
بيشـتر جلب نمايد. اين اثر كه به دليل وجود شسـت هاي برجسته بر جلد نازشست 

نشسته، برگزيده مسابقات بين المللي عكس چين نيز  شده است. 
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ناز گران

ــد دلبرم  ــش چون عيان ش ــرمروي ماه دلب ــد  ش ــان  امتح ــير  مس در 

ــان و دل را تازه كرد ــميمش ج ــد دلبرمبا ش ــان ش ــا عَنبر فش ــون صب چ

ــوده بود ــار آل ــهلايش خُم ــم ش ــان شد دلبرمچش دو چشمش مِي فش هر 

ــويم ماندگار ــد چو چشمانش به س ــرمش ــد دلب ــان ش ــح و امَ ــم صل پرچ

ــكوفه در بهار ــر ش ــزاري ب ــون هَ ــد دلبرمچ ــيان ش ــن آش ــدش اي مقص

ــت ــدم نشس ــام اميّ ــر ب ــا ب ــو هُم ــد دلبرمچ ــان ش مهرب ــر  ــن آخ ــا م ب

ــان بي وَز  ــزد  بري ــكّر  ش ــش  لب ــيرين بيان شد دلبرماز  ــكر، ش چون شِ

ــو مگ ــازش  اعج و  ــا  لب ه ــي  ــد دلبرمگرم ــان ش ــير ج ــه اش اكس بوس

ــود نم ــيدا  ش و  ــوريده  ش ــرا  م ــا  ــد دلبرمت ــان ش ــد امِتن ــه اش ص عَرض

ــرس مپ ــت  قيم ــي،  ته ــتم  دس ــيّدم  س
ــرم دلب ــد  ش ــران  گ ــازش  ن ــو  نگ ــو  ت
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ــدره شش ــن  م ــو  ت ــاز  ن از  ــن،  نازني ــقت  عش ــرد  نَ در 

ــره يكس ــان  پاي ــه  ب كارم  ــته اي  بس را  ــه ام  خان ــش  ش

تصوير ابتدا تعابير شـعر را بيان مي كند و در مرحله بعد تمريني براي تعميق 
انديشه اسـت. مهره هاي سياه بدليل بازندگي در فضاي ابهام آلودي قرار گرفته، 

تمركز بر ميانه تصوير و تاسهاي سرنوشت مي باشد.
فلسفة نرد زندگي برعكس شطرنج، مجموعة تاس (جبر) و نحوة بازي (اختيار) 

است. 
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نرد

ــدره ــن شش م ــو  ت ــاز  ن ــن، از  ــقت نازني ــرد عش نَ در 
ــره يكس ــان  پاي ــه  ب كارم  ــته اي  بس را  ــه ام  خان ــش  ش

ــادرت ن ــوه هاي  عش آن  ــدن  ش ــدر  شش از  ــر  زيبات
ــادره ن ــوه هاي  عش آن  و  ــازي  ب ــن  اي از  ــم  مبهوت

ــا ــز فن ــد ج ــي نياي ــلا، تاس ــدر ب ــن شش ــي در اي گوي
ــره ماه ــا  زيب ــرّاد  ن ــا،  بق آواز  ــه  ب ــم  گوي

ــر مست تو ــش سَ ــت تو، از يك به ش تاس آمده برَ دس
ــام از دايره ــش، دور تم ــيش و ب ــش پس ش تاس دو ش

ــن رژه ــمِ م ــش چش ــژه، در پي ــدازي م ــاوك ان ــي ن ه
ــره ميس ــا  ت ــه  ميمن از  ــكرم  لش ــو  ت ــم  به ــي  كوب

ــرده اي ــش رو ك ــاس دو ش ــكفتي و ت ــو گُل بش روي چ
ــره پنج ــتم  بهش ــد  باش ــو،  ت ذوق  ــازي  ب ــول  ط در 

ــو ــش ت ــي كي ــازندگي كِ ــو س ــش ت ــده ام در پي ــا زن ب
ــره گِ ــد  ش ــياهت  س ــف  زل ــره ام،  مه ــياه  س ــردي  بُ

ــت از آب گِل ــرد دل، ماهي گرف ــردي چنين در نَ بُ
ــره ــك خاط ي ــر  ــيّد ببَِ او، س ــه از  خان ــرد دل و  بُ
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ــاد ــه ي ــق آري ب ــرغ ح ــو، م ــو و ياه ــي هوه مي زن

ــر ــت نگ ــا هوي ي و  ــو  ه ــر  ه ــن از  آه م ــه و  نال

عكس، فضاي معنوي و بسيار آشنا با فرهنگ ديني ـ ايراني دارد. وجود مرغي 
عاشق در حلقه اي پر از دخيل بسته هاي سبز، يادآور حضور انسانهايي است كه 

نتايج عشقشان را به صورت روشن كردن شمع در پس زمينه شاهديد. 
كادربندي در نقاط طلايي اتفاق افتاده و نور سنجي بر اساس ميانگين نورهاي 

موجود در تصوير محاسبه شده است. 
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نگر

ــر نگ ــت  هندوي ــال  خ از  ــن  م ــان  ج ــر  ب ــي  آتش
نگر ــت  ــوي م ــي  ــشــان اف از  دل  پــريــشــانــي  در 

ــت دش ــوي  آه ــوم  ش ــن  ضام ــم  دل ــكين  تس ــر  به
نگر آهــويــت  ــه  ــچّ ب آن  تــو  دام  كــمــنــد  در 

ــو ت ــژگان  م ــادوي  ج از  ــم  دل دارم  ــه  نگ ــا  ت
ــر ــت نگ ــون و جادوي ــد  افس ــه ش ــه دل ديوان چون ك

ــن ك ــاه  كوت را،  ــش  خوي ــد  بلن ــوي  هياه ــن  اي
ــر نگ ــت  هياهوي از  ــك  اين ــن  م ــاه  كوت ــت  گف

ــاد ي ــه  ب آري  ــق  ح ــرغ  م ــو،  ياه و  ــو  هوه ــي  مي زن
نگر هــويــت  ــا  ي و  ــو  ه ــر  ه از  ــن  م آه  و  ــه  ــال ن

ــرد مي ب ــرق  مش ــوي  س را  او  ــر  تي آرش  ــان  ج
ــر نگ ــت  آموي ــاي  دري از  ــد  ش ــون  جيح ــا  م ــرز  م

ــد پري ــارت  رُخس ــرقِ  ب ــز  ك ــري  خنج آن  ــد  بدي دل 
ــر نگ ــت  ابروي ــغ  تي از  ــد  برُي دل  ــه  ك ــري  خنج

ــد بلن ــرو  س آن  از  ــيرازم  ش ــاغ  ب ــاد  ي ــه  ب ــا  ت
نگر ــجــويــت  دل ســـرو  از  ــاگــهــان  ن ــن  م ــاطــر  خ

ــتان مي دهد ــه بسُ ــي ب ــي  بوي ــون هر گل ــيّد اكن س
ــر ــت نگ ــب بوي ــوي ش ــياه از ب ــوي س ــر گيس عط
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ــن بي ــمرم،  ش ــت  غنيم ــه  ك را  ــي  نفس ــدك  ان

ــايم ــاك بس ــل، خ ــه بغ ــو ب ــه زان ــت ك ــق نيس ح

در زواياي متعدد عكس مي توان تعابير شعر را مشاهده كرد. بايد با چشم سِرّ 
نه سَـر در آن نگريسـت. فضاي آزاد مقابل در اختيار انديشـة بيننده است كه هر 

ماجرا و رازي مي تواند از اين راه عبور كند. 
چهره اي (از فقر) براي عبرت با تلفيق حقيقت و واقعيت در بازار تهران (مركز 

ثروت) است.
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نوحة فردا

ــرايم ــة فردا بس ــود نوح ــردا چو ش ــر از عُهده برآيمف ــه بخواهم مگ پيمان

ــتم بزِنم ساغر و مِي را ــاره نمايمامروز كه هس ــد توبه دگر ب ــردا كه رس ف

ــم و چرايمتو هيچ نگفتي كه كِه هستم و چه هستم ــا تا به كجاي مقصود كج

ــكّ و يقين هيچ نخواهم ــته و آن را برُِبايماز مسئله ش ــدا جُس ــوري زِ خ ن

ــت، تو داني من سجده به بتُ كرده و دل را بسِِتايمبتُ خانة ما خانة دل هس

ــرمه نسايمبر نرگس شهلاي غزالان غَزل گوي ــا و چرا سُ من محو تماش

داني كه چه مستانه زِ دِل عُقدِه گشايمامشب كه زنم بوسه بر آن گونة چون گُل

حق نيست كه زانو به بغل، خاك بسِايمانَدك نفسي را كه غنيمت شمرم، بين

ــم، جان تو سيّد ــتم چه خوش كه هس امروز 
ــرايم بس ــردا  ف ــة  نوح ــود  ش ــو  چ ــردا  ف
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ــد؟ ش ــه  چ ــيار  بس ــم  غ ــي  بزِداي ــردي  ك ــده  وع

ــد؟ ــه ش ــار، چ ــع افط ــو موق ــب ت ل ــب از  ــا رُط ي

زمان لحظه افطار و نقطه طلايي نخل از اطراف بوشـهر شـكار شـده. عكس 
در عين سـكون، حركت را تداعي مي كند. گويي نور وسـط تصوير از سياهي هاي 
اطراف طلبكار اسـت. «چه شـد؟» تصوير با اينكه كادربندي معمولي ندارد اما به 

دليل توازن، ايستايي كامل دارد. 
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وعده

يا رُطب از لب تو موقع افطار، چه شد؟وعده كردي بزِدايي غم بسيار چه شد؟

بدهم بابت مِي خرقه و دستار ،چه شد؟درِ ميخانه گشايي و پذيري، دلِ تنگ

ــيخ صنعاني من، حلقة زُناّر چه شد؟عشق ترساي تو و مرحلة وَجد و جنون ش

ــان تو و بازي آن موي سياه ــد؟زلف افش ــر زلف تو و طُرّة طرّار، چه ش با سَ

ــر زلف تو كو ــپيدم به سَ تا شَوم در خَم آن موي گرفتار، چه شد؟گِره موي س

ــكنم هر بتُ ادوار، چه شد؟تبرت كو كه رَوَم كعبه و بتُ خانة دل تا خليلم ش

روز محشر به گناه و به گنهكار، چه شد؟هر ثوابي زِ تو و هر چه گناه است زِ من

هر چه هيهات كشم آه شَرَر بار چه شد؟آه و نفرين نه اثر بر تن رويين تو كرد

ــركش  و  باش ــنيدي،  قدحي س ــيّدا  وعده  ش س
ــد؟ ــر چه قدح خوار، چه ش ــواتري از هَ تو كه رس
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هيچ به پيچ پيچد و، زان برسد وصال توهيچ امُيد مي رود سيّد هيچ هيچ ما

در پايـان كتاب وقتي به هيچ پايان مي رسـي هنوز راههـاي پرپيچ و خمي در 
مقابل اسـت كه اميد رسـيدن به وصال بي پايان را ميسّـر مي سازد و براي حُسن 

ختام آخرين بيت كتاب انتخاب شده.
تصويـر اثـر حجمي اسـتاد تناولي در موزه بريتانياسـت. با اينكـه هيچ، تمام 
تصوير را صاحب شـده اما نگاه را از دو چشـم هيچ به عمق پيچ كه مقصود شاعر 

است هدايت مي كند.  
     با لنز wide و نور محيطي عكسبرداري شده.
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هيچ

تو ــال  ــم ج و  ــو  ت ـــاد  ي دل  زِ  نـــمـــي  رود  هــيــچ 
تو ــال  ــث ــي م ب ــر  ــاط خ ــرم  ــاط خ زِ  ــــرود  بِ چـــون 

ديگري بــه  بــدهــم  ــر  سَ سَـــر،  بــه  ــي رود  ــم ن هيچ 
تو خــيــال  مــن  ــر  سَ در  ــن،  م مــحــال  ــو  ت ممكن 

دل حـــروف  ــو  ت ــب  ل از  ـــاد،  ي زِ  ــي رود  ــم ن هيچ 
تو كــمــال  و  ــو  ت حُــســن  ــن  م يــاد  زِ  ـــرود  ن ــي  م

ــران شــوي ــگ ــر دي ــان، اســي ــم ــي رود گ ــم هــيــچ ن
تو حــال  به  ــورم  خ غِبطه  آســمــان،  در  شــدي  رهــا 

ــه جــهــان ديــگــري ــا ب هــيــچ گــمــانــه بُـــــرده اي ت
تو ـــال  وِب ــوم  ش ــاز  ب جهان  ــن  اي از  ـــروم  بِ ــون  چ

خــود دادِ  ــه  ب ــي  ــرس بِ ــا  ت زدي  ــي  ــأل ــفّ ت هــيــچ 
تو ــال  ف ــه  ب ــم  زن قــرعــه  ــن،  م دادِ  ــه  ب بِــرســي  ــا  ي

زن و  مــرد  به  ــزدي  ن ــر  گَ انجمن  به  سخن  هيچ 
تو قال  و  قيل  صحبتِ  از،  بــرزن  و  كوي  شده  پُر 

من ــزد  ن بــه  نــشــوَد  ــم  گُ ــو،  ت اخَـــم  و  نــگــاه  هيچ 
تو ــــلال  هِ و  تــو  ــــدر  بَ ـــاوتِ  ـــف ت ــم  ــن ك ــبــت  ث

ــد هــيــچ هــيــچ ما ــيّ ــــي رود س ــد م ــي هــيــچ امُ
ــو  ــال ت ــد وص ــد و، زان برس ــچ پيچ ــه پي ــچ ب هي
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19- برگزيده سي و سومين دوره مسابقه عكس كودك صربستان
20- برگزيده چهل و ششمين دوره مسابقات عكس ژانز برزيل

21- برگزيده چهل و پنجمين دوره جشنواره سالانه عكس بريستول انگلستان
22- برگزيده جشنواره عكس لهستان

23- برگزيده اولين دوره مسابقات بين المللي عكس برژاي روسيه
24- برگزيده جشنواره عكس 2007 تركيه

25- برگزيده جشنواره مسابقات عكس 2009 هندوستان
26- برگزيده مسابقات بين المللي عكس چين
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نمايه مكان ها 
در بند هشت ديباچه نوشتم كه: «انتخاب عكس ها از سراسر ايران عزيز و اكثر استان ها 
به گونه اي است تا ضمن برانگيختن عِرق مليّ، نقطة آغازين و پروازين ذهن را گُم نكنيد» 
لذا مكانهاي ايراني از درياي خزر تا خليج فارس و از بلوچستان تا درياچه اروميه كه در كتاب 

ياد شده، به ترتيب الفبايي فهرست شده اند :
اروميه / 32، 145

اسَالم / 122
استان گلستان / 100

اصفهان / 23، 92، 143
البرز / 64

باغ ارگ / 17، 125
باغ ارم / 72

باغ اناري / 116
برج ميلاد / 78، 143
بلوچستان / 42، 145

بم / 54
بندرعباس / 98

بيرجند / 22، 82 ، 116، 143
بيستون / 75
بوشهر / 136

تهران / 24، 78، 110، 134، 143
چغازنبيل / 96

خلخال / 40
خليج فارس / 60، 145

خوزستان / 96
درياي خزر / 90، 145

دشت كوير / 102
دماوند / 58

سعد آباد / 24
سلخ / 66

شيراز / 72، 133
طالش / 108
طبس / 120

فريز / 17، 22، 125، 142
قزوين / 48
قشم / 66

قلعه الموت / 48
قم / 26

كاشان / 46، 126
كردستان / 86

كوير مركزي / 30
كوير مرنجاب / 126

كهك / 26
لرستان / 94

مرتضويه / 82
مشهد / 143

نور مازندران / 50
نيشابور / 13
همدان / 44

يزد / 74
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اوزان و بحور غزل ها
بحر غزلوزن غزلشماره
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن۱
بحر خفیف مسدّس مخبون محذوف فاعلاتن  مفاعلن فع لن ۲
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۳
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۴
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۵
بحر رمل مثمن محذوففاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ۶
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۷
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ۸
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ۹
بحر منسرح مثمن مطوی مکشوف مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ۱۰
بحر رمل مثمن محذوففاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن۱۱
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ۱۲
بحر رمل مثمن محذوففاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن۱۳
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۱۴
بحر مضارع مثمن اخرب مفعول فاعلاتن  مفعول فاعلاتن  ۱۵
بحر رجز مثمن مطوی مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن۱۶
بحر هزج مثمن اخربمفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن۱۷
بحر رمل مثمن محذوففاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ۱۸
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۱۹
بحر منسرح مثمن مطوی مکشوف مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ۲۰
بحر رجز مثمن مطوی مخبونمفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن۲۱
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۲۲
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۲۳
بحر رمل مثمن محذوف  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن۲۴
بحر هزج مسدّس محذوفمفاعیلن مفاعیلن فعولن۲۵
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۲۶
بحر رمل مسدّس محذوففاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن۲۷
بحر رجز مثمن سالممستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۲۸
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بحر غزلوزن غزلشماره
بحر رجز مثمن مطوی مخبونمفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن۲۹
بحر هزح مثمن محذوفمفاعیلن مفاعیلن فعولن۳۰
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۳۱
بحر رمل مثمن محذوف فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن۳۲
بحر رمل مثمن محذوف فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن۳۳
بحر هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۳۴
بحر هزج مسدّس محذوفمفاعیلن مفاعیلن فعولن۳۵
بحر هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن۳۶
بحر منسرح مثمن مطوی مکشوفمفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن۳۷
بحر متقارب مثمن محذوففعولن فعولن فعولن فعل ۳۸
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۳۹
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۴۰
بحر مضارع مثمن اخرب مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن۴۱
بحر هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن۴۲
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۴۳
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۴۴
بحر هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن۴۵
بحر هزج مسدّس محذوفمفاعیلن مفاعیلن فعولن ۴۶
بحر هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن۴۷
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۴۸
بحر هزج مثمن محذوفمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن۴۹
بحر هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن۵۰
بحر هزج مسدّس محذوفمفاعیلن مفاعیلن فعولن۵۱
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۵۲
بحر رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۵۳
بحر منسرح مثمن مطوی مکشوفمفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن۵۴
بحر رمل مسدّس محذوففاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن۵۵
بحر رجز مثمن سالممستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۵۶
بحر رمل مثمن محذوففاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن۵۷
بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن۵۸
بحر رمل مثمن مخبون محذوففاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن۵۹
بحر رجز مثمن مطوی مخبونمفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن۶۰
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غزل هاى ذوبحرين
۱ – غزل شماره ۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )
۲ – غزل شماره ۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )

۳ - غزل شماره ۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )
۴ - غزل شماره ۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )

۵ – غزل شماره ۱۵ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن ( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن )
۶ – غزل شماره ۱۷ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن ( مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن )

۷ – غزل شماره ۲۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ( مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)
۸ – غزل شماره ۲۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ( مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)
۹ – غزل شماره ۲۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ( مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)

۱۰ – غزل شماره ۳۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ( مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)
۱۱ – غزل شماره ۳۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ( مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)
۱۲ – غزل شماره ۴۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ( مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)

۱۳ – غزل شماره ۴۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مستفعلن فعولن  مستفعلن فعولن  )
۱۴ – غزل شماره ۴۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )

۱۵ – غزل شماره ۵۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن ( مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن )
۱۶ – غزل شماره ۵۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ( مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )
۱۷ – غزل شماره ۵۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)


